
مقدمه 
ــس وهمـه چـيز را  نماز، ياد خدا و سپاسگزاري از اوست . خدا ، كه همه ك
آفريده است و هركس هر چه دارد  از اوست ، خداي  آفريننــده  عـالم و مخلوقـاتي 
بي نهايت كه در برابر آنها زمين ومخلوقاتش  به حساب نمي آيــد ، خدايـي كـه بـه 
هيچكس  وهيچ چيز نياز ندارد، برآورنده حاجت  ونياز همه اســت . نمـاز بخـاطراثر 
تربيتي كه درانسان دارد ، ستون دين ومعراج مؤمن  معرفــي شـده اسـت . در نمـاز 
ــاني آنچـه گفتـه مـي شـود ورمـوز  علاوه بر رعايت آداب ظاهري ، لازم است به مع

كارهايي كه انجام مي شود توجه كرد تا ازآن بهره مندي كامل حاصل شود. 
ـــازو ويــژگيــهاي نمــازگزاران واقعــي را چنيــن                 قـرآن كريـم  آثـار نم

بيان فرموده است : 
« انسان آزمند و ناشكيبا آفريده شده است . چون زياني به او رسد بي تابي 
ــد ،  مي كند و چون مال وثروت به او روي آورد بُخل مي ورزد و منع احسان مي كن
مگر نمازگزاران حقيقــي؛ كسـاني كـه درنمـاز مداومـت مـي ورزنـد و كسـاني كـه 

دراموالشان حقوقي معيّن براي بينوايــان  و محرومـان اسـت وكسـاني كـه روز جـزا                              
ــد كـه ازعـذاب  و پاداش را باور دارند. و كساني كه از عذاب پروردگارشان ترس دارن

ــان خـود را از شـهوتراني پـاك نـگه      خدا هيچكس ايمن نتواند بود. وكساني كه دام
ــراي  مي دارند و آنان كه مراعات امانتها و عهد و پيمان خود مي كنند وكساني كه ب
حفظ حقوق مردم نمي ترسند و براي شهادت قيام مي كنند  و آنان كه نماز خـودرا 
ــد  ونمـازگزارانـي كـه داراي ايـن  به وقت و شرايط و حضور قلب محافظت مي كنن
صفاتند در باغهاي بهشت مورد اكرام واحترامند »١ براســاس روايـات اسـلامي نمـاز 
يكي از عبادتهاست . عبــادت عبـارت اسـت از خضـوع قلبـي در برابرمعبـود همـراه 

بادوستي عميق و فنا درجلال و جمال او. 

 ١ . سوره معراج آيات ١٩ - ٣٥                                                            
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عبادت نه تنها به خضوع است بلكه طبق آيات قرآن شــامل شُـكر، توكُـل ، 
ركوع ، سجود، و دُعاكه همه آنها جزو نماز است ، مي شود. برهميــن اسـاس  اسـت 

كه گفته مي شود  : نماز عبادتي مشترك ميان تمام اديان است و براي آن تعاريفي  
ــتاد فلسـفه  بسيار ذكر شده است كه يكي از بهترين  آنها تعريف آگوست سياتيه اس
دانشگاه پاريس است كه دركتاب خود مي نويسد : « دين ، روح انســان را بـانيروي 
نامرئي كه مقدراتش را دراختيار دارد ار تباط مي دهد. و نماز « كــه ايـن ارتبـاط را 

برقرار مي سازد »  همان دين درحالت عمل يا همان دين حقّ است . 
ــده تـوأم نباشـدكه ميـان بنـده و  و آنگاه اضافه مي كندكه : « دين وقتي باعملي زن
آفريدگار را ارتباط دهد و روح رابسوي رستگاري بكشاند ، مفهومي نخواهدداشت.» 

اين گفته همان چيزي است كه پيغمبر « א » فرموده است كــه : 

« لاخير في دين لاصلو فيه » ديني كه درآن نماز نباشد خيري درآن نيست . 
ــارا وسـيله   ديل كارنگي دانشمند معروف آمريكايي دركتاب آيين زندگي ، نماز و دُع

غلبه برتشويش و نگراني  معرفي مي كند و مي نويسد : 
ــم مـي دهـد كـه پيـامبران  « امروز جديدترين علم پزشكي همان چيزهايي را تعلي
ــان  تعليم مي دادند، چرا؟ چون روانپزشكان دريافته اند دعا و نماز و داشتن يك ايم
ــه موجـب نيـم بيشـتري  از  محكم به دين ، نگراني ، تشويش ، هيجان و ترس را ك

ناخوشيهاي ما است برطرف مي سازد.» 
ازسوي ديگر نماز داروي نسيان و وسيله ذكر خداوند است . قرآن كريم مي فرمايد :  

« اقم الصلو لذكري» استاد شهيد مرتضي مطهري درتوضيح  اين آيه مي گويد : 
ــري بـي روح   برپاداشتن  نماز آن است كه حق نماز ادا شود، يعني نماز بصورت پيك
انجام نشود ، بلكه نمازي  باشد كه واقعاً بنده را متوجــه خـالق و آفريننـده خويـش 
سازد . و اين است معني « ذكراالله » كه درآيه شريفه ١٤ سوره طه بدان اشاره شده 

ــير خـدا ،  است « اقم الصلو لذكري »با خدا بودن مساوي است با فراموش كردن غ
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اگر انسان ولو مدتي كوتــاه بـاخدا در راز ونيـاز باشـد واز او اسـتمداد جويـد ، و اورا 
ــودن ، رحمـان بـودن ، اَحَـد بـودن ، صمدبـودن      ثناگويد ، اورا به االله بودن  ، رّب ب

ولَم يَلِد وَلَم يَكُن لَهُ كفوًا احدبــودن ، توصيـف كنـد ، عـاليترين تأثيرهـا درنفـس او 
گذاشــته مــي شــود ، و روح انســان آن چنــان ســــاخته مـــي شـــود كـــه                     

مذهب اسلام مي خواهد . ١ 
نمونه آثار ارزشمند نماز در روحيه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس قابل 
ــيروزي  بررسـي شـود بـه  مشاهده بود . بانگاهي به جنگ ايران و عراق اگر عوامل پ
ــيروزي  خوبي مشخص خواهدشد كه عامل اميد و انگيزه وايمان تأثير به سزايي در پ
ــود كـه پـيروزي چيسـت ؟  و  داشت . البته به صورت منطقي ابتدا بايد مشخص ش

كدام يك از طرفين جنگ ايران و عراق پيروز بودند ؟  
هدف عراق ازآغازجنگ به ترتيب ازحداقل به حداكثر تسلط كــامل برارونـد  
رود ، جدا كردن خوزستان درايران و سرنگوني نظام جمهوري اســلامي ايـران بـود ، 

كه درعمل درپايان جنگ به هيچكدام ازآنها دست نيافت . 
ــي جمـهوري اسـلامي ايـران بـه صـورت رسـمي قطعنامـه ٥٩٨ را  امّا وقت
پذيرفت، رژيم عــراق درسراسركشورسـه روزجشـن پـيروزي اعـلام كـرد و از مـردم 
ــي آيـد ايـن موضـوع بيـش از آنچـه ناشـي از  خواست به شادي بپردازند . به نظرم
پيروزي عراق و دستيابي اش به اهداف آغازجنگ باشد ناشي ازبازگشــت اوضـاع بـه 
وضعيت قبل ازشكستهاي متعدد اين كشور درطول جنگ هشت ساله بود . بنابراين 

شادي به خاطرجلوگيري ازبدترشدن اوضاع بود نه دستيابي به اهداف موردنظر. 
اين كشور درطول جنگ موفق شد دشمن را ازخاك خود بيرون نمايد وآن 

را دردسترسي به اهداف موردنظر ناكام بگذارد . امّا درطول جنگ هدفــهاي ديـگري  
ــا تنبيـه متجـاوز كـه  مطرح كرد كه به آنها نرسيد از جمله آزادي كربلا و قدس و ي
ــود، تعبـير معـروف امـام  حدود ٦ سال استراتژي جمهوري اسلامي ايران درجنگ ب

خميني از پذيرش قطعنامه به جام زهر هم مؤيدي براين موضوع است .  
                                                           

١. آشنايي باقرآن  ص ٦٨ 
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علاوه براين شكست و پيروزي را ازدوسطح خرد وكلان نيز مي توان مطـرح 
كرد.درسطح خرد وارد تك تك عملياتها و يا حوزه هاي جنــگ شـده  و مـي تـوان 

باتوجه به مقطع زماني ، هزينــه  - دسـتاورد يـا هـدف -  وسـيله بـه ارزيـابي آنـها  
پرداخت و به قضاوت نشست . 

ــن و يـا والفجـر٨  دوعمليـات بسـيارموفق و  براي نمونه عمليات فتح المبي
پيروز براي ايران محسوب مي شود و عمليات توكلنا در بازپسگيــري فـاو عمليـاتي 
موفق براي عراق بود. به همين صورت است ،پيروزي ايران درجنگ دريايي و تسلط 

و برتري عراق  بخصوص در اواسط و اواخرجنگ در پهنه آسمان قابل ذكراست . 
درسطح كلان ، خود وقوع جنگ ، هزينه هــا ودسـتاوردهاي آن درمجمـوع  
براي هردو طرف معيار قضاوت و ارزيابي براي شكست و پــيروزي اسـت ، در مـورد 
جنگ ايران و عراق بايد گفت : هزينه صرف اقتصادي جنــگ بـدون درنظـر گرفتـن 
ــراي دوكشـوردرحدود يـك هـزار و  پيامدهاي انساني آن كه بسيارگسترده تراست ب
ــوع درآمـد حـاصل از فـروش  يكصد ميليارد دلار برآورد شده است كه بيش از مجم
نفت از زمان استخراج اين ماده از اوايل قــرن بيسـتم بـراي ايـران و از سـال ١٩٣٢ 

براي عراق مي باشد. 
ــور شكسـت و  درمجموع درطول هشت سال جنگ ودرسطح خرد هردوكش

ــه دوره                    پـيروزي راتجربـه كردنـد. براسـاس معيارشكسـت و پـيروزي جنـگ بـه س
قابل تقسيم است :  

مرحله او ل از آغازهجوم سراسري عراق تاتثبيت مناطق اشغالي راشامل مي شود. 
ــدام كـرد   مرحله دوم  آن دوره زمان است كه ايران به اجراي عملياتهاي متقابل اق
ــها در خـاك عـراق  وضمن اجراي عمليات عليه نيروهاي اشغالگرعراقي به تعقيب آن
ــه  پرداخت و بالاخره دوره سوم از بهار ١٣٦٧ تامرداد همان سال رادر بر مي گيرد ك
درآن حملات پاياني عراق شروع  و به اشغال مجدد بخشهايي از خاك ايران و پايان 
جنـگ منجر شد. ازنظر زماني طول دوره مرحله او ل حدود ٩ ماه مرحله دوم حدود  



مقدمه / ٥ 

  
 

ــاتي  پـيروزي   ٨٣ ماه و مرحله سوم حدود ٤ ماه  بود. بااين معيارها و درسطح عملي
ــگ  ازآن نيروهاي ايراني بود ، هرچند ارتش عراق با برنامه ريزي و آمادگي قبلي جن

را آغاز و پيروزي اوليه را نصيب خود كرده بود. 
بنابراين اين سؤال قابل طــرح اسـت كـه چگونـه پـيروزي اوّليـه عـراق بـه 
شكست آن تبديل شد. عوامل مؤثر در پيروزي نيروهاي ايران چه بود؟  آنها چگونــه 
مي توانستند ارتش مجهز عراق را متوقف و با فاصله كوتــاهي اقدامـات تـهاجمي را 

آغاز  و آنهارا از سرزمينهاي اشغال شده بيرون نمايند. 
ــه طـور اجمـال و  پاسخ به اين سؤال نياز به تحقيق و زمان بيشتري دارد. ب
ــت و دولـت بـراي آن  مختصر مي توان دلايلي از قبيل همبستگي و پيوند عميق ملّ

برشمرد . اصولاً عوامل متعــددي بـراي شـناخت شكسـت و پـيروزي در هرجنـگي  
وجود دارد و عواملي مثل ساختار نيروهاي مسلّح ، نظام سياســي حـاكم ، موقعيـت 
جغرافيايي ، توان و بُنيه فرهنگي ، تكنولوژي و اقتصاد قابل بررســي هسـتند  ، امّـا 
آنچه علي رغم اين عوامل ، تأثير سرنوشت سازي در پيروزي يا شكست يك ارتــش 

دارد روحيه آن است . 
عامل روحيه و انگيزه  نكته مهمي  درجنگ ها بوده كه متفكران  نظامي  و 
سياسي از قرنهاي گذشته تاكنون به اهميت آن پي برده اند . به خصوص  اگر عامل 
ــهمترين عواملـي كـه در  اين روحيه ايمان الهي باشد. همانگونه كه گفتيم يكي از م
پيروزي رزمندگان نقش داشت ، عامل اميد و ايمان الهي بود كه آثارش را به خوبـي 
ــاء ايمـان الـهي درجـهان بينـي  درجبهه هاي نبرد به ياد داريم . بديهي است  منش
ــه  نـيز اشـاره بـه هميـن  اسلامي عبادت و روح عبادت هم نماز است . اين مجموع

ــيروي زمينـي   عامل درمقياسهاي جزئي و فردي  دارد و به خاطراتي از رزمندگان  ن
ارتش اختصاص دارد كه پيوند آنان را باروح  ايمــان الـهي يعنـي نمـاز و آثـار آن را 

درانديشه و اعمال فردي رزمندگان نشان مي دهد. 
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بخش اوّل 
نماز درآيينه خاطرات رزمندگان  
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موش وقت شناس 
 سرهنگ ابراهيم غفاري  

 
ــيروز اصفـهان  بـه  دراواخر سال ١٣٦٠ همراه باگردان داوطلب بلال از هوان
ــب بـود كـه هـواپيمـاي حـامل مـا در  منطقه عملياتي جنوب اعزام شدم . اوايل ش

فرودگاه اهواز به زمين نشست . 
هوا ابري بود و رگبار ملايم باران فضاي شهر و حومه اهواز را طراوتي خاصّ 
ــأموريت  و دلپذير بخشيده بود . از فرودگاه به سوسنگرد و بُستان واز آن جا جهت م
ــلام  پدافندي به خط مقدم تنگه  چزابه (كه به تازگي به تصرف رزمندگان ارتش اس

درآمده بود ) اعزام شديم . 
ــردم شـايد   استقرار ما تا نيمه هاي شب به طول انجاميد . به ساعتم نگاه ك
دوساعتي بيشتر به اذان صبح نمانده بود. لذا از ترس اين كه مبادا خواب بمــانم و از 

نماز اوّل وقت بي بهره شوم ، بيدار ماندم .  
ــه در و ديوارسـنگر  گوشه سنگر درحالي كه زانوهايم را بغل گرفته بودم ، ب
نگاه مي كردم .گاه و بي گاه موشهايي از در و ديـوار بالا مي رفتند و چون بند بازان 
چالاك برسقف نيمه مقعر سنگركه بي شباهت بــه چـادُر سـيرك بـازان نبـود هـنر 

نمايي مي كردند .  
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 موشهايي به بزرگي خرگوش كه رزمندگان آنهارا موش گربه خور نام نهاده 
بودند و كمي آنطرفتر رُتيلهاي سياه و پشم آلود ديده مي شــد كـه گاهـي بـاوزيدن  

نسيمي ملايم به سنگر مي افتادند. 
طولي نكشيد كه از فرط خستگي به خواب رفتم ، خوابي شيرين و سنگين. 
پس از ساعتي درحالي كه براثر نسيم سرد سحرگاهي ، خودرا مچالــه كـرده بـودم . 

ناگهان احساس كردم كسي دارد گوشم را قلقلك مي دهد. 
سراسيمه از خواب بيدار شدم و متوجه شدم يك موش گوشم را مــي جَـوَد 

البته به محض آن كه بيدار شدم موش هم به سرعت از مـن دور شـد. چنـد لحظـه  
بعد صداي اذان مرا بخود آورد و درهرحال نماز را همانگونه كه مـي خواسـتم دراوّل 

وقت بجاي آوردم . 
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رحمت الهي 
 استوار عليرضا  زندي  

 
ــد ازآن كـه گروهـان راهسـازي از  درسال١٣٦٦ درمناطق عملياتي غرب بع
عمليات پيروز مندانه نصر٢ مراجعت كرد ، درمنطقه عمومــي سـومار مسـتقر شـد. 
سربازان گروهان به اتفاق نماينده عقيدتي سياسي درصدد برآمدنــد تـامحلي بـراي 

نمازخانه تأسيس كنند. 
ــتقر شـده بـود. ام ـا  يگان در دامنه هاي ارتفاعي در« پ ل هفت دهنه » مس
چون منطقه هر روز توسط هواپيماهاي دشمن بمباران مي شــد، سـربازان تصميـم 
ــالودر و بلـدوزر و بـا  گرفتند دردرون كوه نمازخانه داير نمايند . بعداز چند روزكار ب
ــد و او ليـن نمـاز غـروب همـان روزي كـه  همكاري سربازان نمازخانه اي احداث ش

نمازخانه آماده شد برگزارگرديد. 
ــرداري از نمازخانـه يـك روز صبـح كـه همـه آمـاده       يك ماه پس از بهره ب

ــورا شـركت كننـد ، بـاراني شـديد  مي شدند تا در نماز جماعت صبح و زيارت عاش
ــام محوطـه سـنگرهارا گ ل  شروع  به باريدن كرد . به طوري كه كمترازدو دقيقه تم
ولائي گرفت كه مانع هرگونه تردد شد و لذاتصميم گرفتيم نماز را درسنگر انفــرادي 

بجاي آوريم و ساعتي بعد براي زيارت عاشورا به نمازخانه برويم . 
هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كــه هـواپيماهـاي جنـگي عراقـي هجـوم 

خودرا به منطقه ما آغاز كردند ولحظاتي  بعد درحــالي كـه  همـه درسـنگر بوديـم  
صداي انفجاري مهيب زمين را به لرزه  درآورد. پس از شــنيدن صـداي انفجـار كـه 
ــديم و صحنـه اي عجيـب مشـاهده  درنزديكي ما به وقوع پيوست ، ازسنگرخارج ش

ــود. بـدون ترديـد اگر بـاران   كرديم . بمبها به نمازخانه اصابت كرده و منفجر شده ب
نمي آمد و ما درنمازخانه حضور داشتيم ، همه مـا بـه شـهادت مـي رسـيديم ، ام ـا 

خداوند مهربان با نزول آن باران همگي ما را از هرگونه آسيب وتلفات حفظ كرد. 
 



/ زمزمه اي درتنهايي 
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استجابت دُعا درنماز 
سرهنگ ابراهيم غفاري  

 
ــأموريت پدافنـدي ارتفاعـات سـورن  اواخربهار سال ١٣٦٦ بود . يگان ما م
ــت . قلـه  درمرز بين ايران وعراق در منطقه مرزي شهرستان مريوان را به عهده داش
هاي تيز و مرتفع و پُربرف دوهزار و نهصد متري سورن چون عقابي تيز چنگ سينه 
ــهرهاي عـراق يعنـي سـيّدصادق ، شـاندري ، خرمـال  و  خودرا بربلنداي آسمان ش

حلبچه گسترده بود. 
رفته رفته روزجاي خودرا به شب مي سپُرد كه سرباز پيك يگان مرا صدازد 

ـــــتم .                          بـــه داخـــل ســـنگر رفتـــم  و گوشـــي تلفـــن صحرايـــي را برداش
فرمانده گردان به من گفت :  

« بــه ســربازان بــگو امشــــب كـــاملاً  هوشـــيار باشـــند گويـــا منـــافقين                    
درمنطقه تصميماتي دارند . »  

 دقايقي بعد؛ اين نكته را بــه فرماندهـان دسـته اطـلاع دادم و ضمـن سركشـي بـه 
پُستهاي نگهباني بامعاون گروهان تصميم گرفتيم نوبتي تاصبح بيدار بمانيم . 

براين اساس قرار شد نيمه اوّل شب رامعاون ونيمــه دوم رامـن بيـدار بمـانم . بـراي 
استراحت به داخل سنگر رفتم ، امّا خوابم نبرد. به نظرم رسيد دراين شرايط به ذكر 

راز و نياز و نمـاز مشـغول شـوم ، دقـايقي بعـد از نمـاز و دعـا معـاون گروهـان بـه         
سراغم آمد وگفت :  

« از پايين دامنه سروصدايي مي آيد.» 
ــمت مـورد نظـر رامـورد ارزيـابي ودقـت  به سرعت به قسمت غربي يگان رفتم و س
قراردادم . لحظاتي بعد متوجه شـديم درفاصلـه ٥٠٠ مـتري سـنگرهاي مـاگروهـي 

درحال نزديك شدن به پايگاه ما هستند . 
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همه سربازان را بيداركرديم تادر سنگرهاي پدافندي وكانالهايي كه از پيش 
تهيه شده بود مستقرشــوند . قـرار شـدبعداز تـيراندازي مـن ، سـربازان شـروع بـه 

تيراندازي كنند و تاقبل از آن هيچ عكس العملي نشان ندهند. 
هنگامي كه افراد دشمن كاملاً در تيررس ما قــرارگرفتنـد باشـليك اوّليـن 
گلوله و صداي تكبير ،  فرمان آتش دادم . سرانجام  بعداز نيم ساعت درگيري افــراد 
دشمن با پنج كشته و تعدادي مجروح و با بجاي گذاشتن تجهيزات ، منطقه نبرد را 

ترك كرده روبه فرارگذاشتند. 
پس از موفقيت دراين نبرد مجدداً به نماز ايســتادم . نمـاز قبلـي اسـتمداد 

ــــاز دوم هـــم بـــه                 پــيروزي و طلــب موفقيــت ازخداونــد بــزرگ بــود و نم
شُكرگزاري از اين پيروزي . 



/ زمزمه اي درتنهايي 
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نماز وتوكُل 
كارمند ابراهيم ناد علي  

 
ــره مـورد حملـه هوايـي  خردادماه سال ١٣٦٤ از طلوع تاغروب آفتاب يكس

رژيم بعثي عراق قرار گرفتيم . تراكم و شدت انفجار گلوله ها به حدي بود كه كسي  
ــاگون پـي در پـي منطقـه را     فرصت جابجايي نمي يافت . انواع راكت و بمبهاي گون

مي لرزانيد و سراسر درآتش و دود فرو برده بود. 
ــيز لحظـاتي سـخت را مـي گذراندنـد.  رزمندگان با استفاده از امكانات ناچ

ـــودش زنــده اســت و                 دراثرشـدت بمبـاران هركـس فكـر مـي كـرد كـه فقـط خ
ديگران شهيد شده اند. 

گاهي پس ازهرانفجار صداي كمك كنيد شنيده مي شد. ميزان ايثار دراين 
موقع آشكار مي شد كه كســي بتوانـد درآن شـرايط ازسـنگر خـود بـيرون بيـايد و             

به ديگران ياري برساند. 
رزمندگان شجاع و با ايمان با فداكاري و ايثار فــراوان امـدادگري و تخليـه 
مجروحان را به عهده مي گرفتند . دراين شرايط از آب و غذا خبري نبود چون تهيه 
آن امكان نداشت و همه نگران  و مضطرب بوديم ، تاآن كه همزمــان بـا اذان ظـهر 
يك فروند از هواپيماهــاي دشـمن مـورد اصـابت موشـك رزمنـدگان قـرارگرفـت و 

ـــتري درب انتظامــات پــادگان درهــوا منــهدم شــد و خلبــان آن                  درسـيصد م
به اسارت درآمد. 

ــا بـار ديـگر مـارا بـه درون سـنگرها  حمله ها و بمبارانهاي بعدي هواپيماه
كشاند . ساعت چهار بعد از ظهر به عنوان راننده آمبولانس به همراه دوپزشكيار يك 

شهيد و سه مجروح را به بيمارستان انتقال دادم و بقيه روز را درسنگر گذراندم . 
ــي بـه  بمباران دوازده ساعت طول كشيد .پس از غروب آفتاب حملات هواي

پايـان رســـيد . رزمنــدگان نــگران و عصبــاني ازســنگرها خــارج شــده و بــا                
يكديگر مشغول گفتگو شدند.  
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درآن هنگام كه آنان به علت شهادت و يا مجروحيت تعــدادي از همرزمـان 
ــه شـنيده شـد .  خويش روحيه خوبي نداشتند ، صداي اذان مغرب  ازطرف نمازخان
ــه جمـاعت  باصداي اذان آرامش خاصي به رزمندگان دست داد. نماز مغرب و عشا ب

اقامه شد و سپس توسط امام جماعت سوره فتح تفسير شد و از فضيلت نماز و اذان             
نيز سخن به ميان آمد . پس ازآن فرمانده لشكر طي يك سخنراني كوتاه رزمندگان 

را به صبر و برد باري و يكپارچگي دعوت كرد. 
ــدگان پـادگان تبديـل بـه  پس از نماز جماعت ، اضطراب و افسردگي رزمن

آرامش  و صبر و بردباري شد . هرچند كه در روزهاي بعداز شــدت بمبـاران هوايـي  
ــار معنـوي آن از  دشمن كاسته شد ، امّا با توكل برخدا و برگزاري نماز جماعت و آث

يأس و سرخوردگي رزمندگان هم خبري نبود. 
 

 



/ زمزمه اي درتنهايي 
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تقديرالهي 
 سرهنگ ابراهيم غفاري  

 
ــازماندهي  دراسفندماه مقدمات عمليات بدر فراهم شد ، نيروهاي رزمنده س
ــيز مشـخص گرديـد. درچنيـن شـرايطي تحـرك  و تقويت شدند ، وظيفه هريگان ن
ــات قريـب الوقـوع نيروهـاي مـا  نيروها بيشترضرورت مي يافت و لذا دشمن ازعملي
ــود انـواع گلولـه هـا وحتـي  اطلاع داشت و به همين علت توسط پشتيباني آتش خ

ــيميايي را يكـي پـس از ديـگري بـه سـمت                     بمبهاي مختلف ناپالم ، خوشه اي و ش
مواضع ما روانه مي كرد. 

انفجار مهيب گلوله ها وبمبها درفاصله هاي نزديك به وقوع مــي پيوسـت و 
ــايي كـه گلولـه بـاران عليـه  خسارات و تلفاتي به بار مي آورد. دريكي ازهمان روزه
ــا اذان ظـهرآماده شـديم كـه در نمازخانـه  نيروهاي ما شدت گرفته بود ، همزمان ب

نمازجماعت بجاي آوريم . 
ــود، بـه اتفـاق روحـاني  فاصله سنگرما تانمازخانه گردان حدود پانصد متر ب
ــت آمـاده حركـت  عقيدتي كه در مجاور سنگرما بود و براي اقامه نماز وضو مي گرف
شديم . به علت شدت گلوله باران باهرقدمي كه به طرف نمازخانه برمــي داشـتيم . 
پس از مشاهده هواپيماي دشمن و ياصداي زوزه گلوله هاي توپخانه دوقدم به طرف 

عقب و به سوي سنگرم عقب نشيني مي كردم.  
حاج آقا كه پس از طي حدود صد متر راه متوجه عدم حضورمن دركنار خــود شـده 

بود، به عقب نگاهي كرد وگفت : 
جناب سروان ! چي شد، جاماندي ؟  به نماز نمي رسيم ، بيا !  

وقتي به نزديكي حاج آقا رسيدم گفت : 
جان آدمي دست خداست جناب سروان !  وقضا و قدر هم تغيير ناپذيراست .  
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ــكيل شـد،  امّـا هنـوز  درهر حال به نماز خانه رسيديم . صف هاي نماز جماعت تش
ــا  نيّت نكرده  بوديم كه صداي انفجاري وحشتناك نمازخانه را به لرزه انداخت . گوي

بمب در نزديكي ما منفجر شد. فضاي خارج از نمازخانه را دود وخاك فرا گرفت . 
پس ازكمي دقت و بررسي مشخص شد كه يك بمب به محــل سـنگر مـن 
ــتم رهـايش  اصابت كرده است . سنگر استراحتي كه تا چند لحظه پيش نمي خواس
كنم و به عنوان مكاني امن قصد داشتم درآنجا نماز بخوانم ؛ پودر شده بــود و اثـري 

ازآن و چند سنگر مجاورش باقي نمانده بود. 
نگاهي به حاج آقا كردم ،  او با تعجب و توجه بيشتري به من چشم دوخته 
بود . نمي دانستم چه بگويم ، لااقل طوري به او نگاه كــردم كـه انگارمـي خواسـتم 

بگويم : شگفتا از تقدير و قضا و قدر الهي . 
حاج آقا كه سكوت و حيرت مرا احساس كرد گفت :  

ـــت ، حتماًكــه             ديـدي جنـاب سـروان ، امـداد غيبـي كـه مـي گوينـد هميـن اس
نبايد شق القمر بشود. 

 
تصميم بموقع  

ــات بـدر بـه مـدت چنـد روز در روسـتاي  دربهار سال ١٣٦٤ و بعداز عملي
ــاده شـويم .  ملائكه نزديك به شهرآبادان مستقر شديم تا براي اعزام به كردستان آم
دراين روستاي خالي از سكنه ، معمولاً بعدازظهرها مسابقات ورزشي انجام مي شد. 
ــانده  يك روز بعداز ظهركه مسابقه واليبال بين دوگروهان برقراربود من به اتفاق فرم

ـــها و گروهــي از ســربازان بــه تماشــاي              گردان و تعـدادي از فرماندهـان گروهان
اين مسابقه مشغول شديم .  

براي اينكه به بازي بهتر مسلط باشم روي لبــه پشـت بـام مـنزلي نشسـتم  
ودرحالي كه پاهايم آويزان بود بازي را تماشا مي كردم . غــافل از اينكـه جـايي كـه 

نشسته بودم سقف اسلحه خانه يكي ازگروهانها بود. 



/ زمزمه اي درتنهايي 
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ــه نمـاز ظـهر و عصـر رابجـاي  درحال تماشاي بازي ناگهان به يادم افتاد ك
نياورده ام . بلافاصله ازجايم بلند شدم و به سمت ستادگردان بــه راه افتـادم . هنـوز 
چند قدم دور نشده بودم كه صدائي مهيب توجهم را جلب كرد به ســمت صـدا كـه 

برگشتم توده اي خاك را ازهمان مكاني كه نشسته بودم به چشم ديدم . 
ظاهراً به علت سهل انگاري و بي دقتي سرباز اســلحه خانـه چنـد گلولـه از 
تيربار تيراندازي شده بود كه پس از اصابت به چند نقطه  سقف حصيري فروريخــت 

و سبب دلهره وترس اطرافيان شد.   
ــيب درآن شـرايط بـه مـن وارد مـي شـد، امّـا  بديهي بود كه بيشترين آس

لحظاتي قبل از اين واقعه من براي نماز ازآنجا دورشده بودم . 
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زمزمه اي درتنهايي 
سرباز وظيفه عباس كافي  

 
ــوم بـه سـر مـي برديـم  و  درجبهه سوسنگرد در وضعيتي حساس و نا معل
سرمايي شديد برهمه جا حكمفرما شده بود. دريكي از سحرگاهان صداي زمزمه اي 
ــدا چرخـاندم . علـي ، همـرزم  مرا از خواب بيدار كرد؛ باتعجب نگاهم را به طرف ص

مخلــص و عزيــزم بــود ، كــه بــا خضــوع و تضرعــي شــــگفت انگيـــز بـــه                        
نماز و دُعا مشغول بود. 

ــاي  باآن كه علي را به طور مكرر درحال عبادت ديده بودم وشاهد زمزمه ه
خالصانه اش بودم ، امّا آن شب عبادت او شكوه و خضوع ديگري داشــت بـه طـوري 

كـه مـرا بـه شـدت تحـت تـأثير خـود قـرار داد و بـي اختيـــار باشــوقي عجيــب                  
با او همراه شدم . 

روزي از او پرسيدم :  
« چرا باوجود اين كه نماز فريضة تكراري است هرچــه بيشـتر آن را مـي خوانيـم ، 

بيشتر عاشق و دلسوخته خدا مي شويم ؟ » 
بالبخندي صميمانه ، پاسخ داد :  

نماز و نيايش مانند كلنگ زدن به زمين براي رسيدن به آب اســت بـازدن هرضربـه 
اميد رسيدن به آب بيشتر مي شود و همچنين همانند نردباني است كه باگذرانــدن 

هر پله به سمت بالا بيشتر به خدا نزديك مي شويم و هر بــار اميـدي دوبـاره وتـازه   
به رويمان باز مي شود. 
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استعانت از نماز 
                                                                                             زهره اكبري ، 

 امدادگر بيمارستان شركت نفت آبادان  

 
چه كسي مي دانست كه بيمارســتان شـركت نفـت آبـادان روزي پذيـراي 
مجروحان و شهدايي خواهد شد كه در دفاع از سرزمين مقدسشان به خاك و خــون 
ــه  غلطيدند ؟ ديوارهاي بيمارستان شركت نفت در روز قيامت شهادت خواهند دادك
دين ما چگونه حفظ شد و آيين ما چه سان رنگ خون گرفت . تختهاي اتــاق عمـل 
به خود خواهند باليدكه پذيراي تن مقدس انسانهاي بزرگي همچون علي عباسي ها 

و سهراب نريماني ها شدند. 
روزي كه علي عباسي ، پسر بچه ١٦ ساله عــرب را بـه اورژانـس آوردنـد ، 
هنوز از بدن مطهرش دود بلندمي شد. تنش را تي ان تي ســوزانده بـود. چـهره اش 

قابل تشخيص نبود . لبهاي مقدسش آيات قرآن و ادعيه راتلاوت مي كرد. 
سـهراب نريمـاني هـم مثـل اوبـود. او بابقچـه نـان خشـكش ، از يكـــي از 
ــم بـا اصـرار  روستاهاي اصفهان آمده بود. مدتي را دركردستان سركرده بود و بعد ه
زياد توانسته بود خودش را به جبهه ذوالفقاري  منتقل كند، ضربه مغــزي خـورده و 
پاي عقلش لنگ شده بود، امّا پــاي عشـقش ، چنـان اورا جلـو مـي بـرد كـه حتـي 

پزشكها را مبهوت كرده بود. 
ــتند آب  ازتشنگي مي ناليد و مدام تقاضاي آب مي كرد. دكترها نمي گذاش
به او برسد و عجيب تر از همه حالتي بودكه هنگام ممنوعيت آب خوردن پيداكرد و 

آن خواندن دعاي صباح اميرالمؤمنين بود.« الهي قلبي محجوب و نفسي معيــوب »  
راچنان با اشك و آه مي خواند كه مارا از خود بيخودكرد.   

ــرد :              صـداي او باتمـام ضعفـش مـارا تكـان مـي داد؛ خصوصـاً مـدام تكـرار مـي ك
ـــانش               « سـعي كنيـد تقـوا داشـته باشـيد اگر كسـي تقـوا را از دسـت بدهـد ، ايم

به درد نمي خورد » . 
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سهراب سرانجام با لباني تشنه به ديدار حقّ شتافت . 
همين حوادث بود كه مارا دگرگون مي كرد، چنان كه دكتر فريدوني را هم 
ــي كلمـه  نبـود؛  دگرگون كرد.بيمارستان شركت نفت جاي مريض به معناي معمول

ـــي مــي خواســت                  غـار حـرا بـود ، مسـجد كوفـه بـود، طـور سـينا بـود و هركس
مي توانست درآنجا معتكف شود ! 

دكتر فريدوني از تحصيل كرده هاي آلمان بود كه دست تقدير اورا به ايــن 
وادي كشانده بود . غربزدگي دررفتار و حركاتش هويدا بود. مدتي را كــه در آبـادان 
بود، به روستاهاي اطراف مي رفت و با برادران ارتشي و سپاهي تماس مكررداشت و 

همين مراوده هابود كه اورا عوض كرد.  
ــبردادند زن حاملـه اي  يك روز به اتفاق او عازم يكي از روستاها شديم . خ
به علت نرسيدن دكتر ، سرزا رفته ، امّا فرزندش سالم  بــه دنيـا آمـده ، ايـن زن بـا 

اينكه اقوامش ده را ترك كرده بودند مانده بود و ازجايش تكان نخورده بود.  
شوهرش مي گفت : هركاري كرديم اورا ازده خارج  كنيم ، قبول نكرد مي گفت : 

 امام خميني  اين اجازه را به ما نداده و ما بايد اينجارا حفظ كنيم  ! 
آن قدر ماند تالحظه وضــع حملـش رسـيد و تـاآمديم اورا بـه بيمارسـتان 

برسانيم ، بچه به دنيا آمد واو از دنيا رفت ! 
چند روز بعد ماه رمضان رسيد. دكتر شروع كرد به روزه گرفتن و نمازهــاي 
ــي خوردنـد.  قضا راخواندن . دكتر چنان حالتي  پيداكرده بود كه همه به او غبطه م
پس از دكتر نوبت يك برادرنظامي بود كه شديداً مجروح شده بود و از ستون فقرات 

تاگردنش تمامي در گچ بود. 
اـصداي آرام  شب جمعه بود و ماطبق معمول دعاي كميل را ازضبط صوت ب

پخـش كرديـم ، همانطوركـــه بــه دعــا گوش مــي دادم . درميــان مجروحــان               
مي گشتم  تاكنار او رسيدم . احساس كردم حالتي  ملكوتي به اودست داده . اشــك 

از چشمانش جاري بود .  
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سلام كردم جوابم را داد و همان طوركه خوابيده بود ، گفت : 
 دلم مي خواهد باشما درد دل كنم . 

گفتم : اينجا معركه درد وعشق است . 
ــد؛  با چهره اي غمگين گفت :  همسرم درجنگ شهيد شده و من هستم و يك فرزن

دلم براي بچه ام خيلي تنگ شده . 
- ان شاءاالله به زودي برمي گرديد و اورا هم مي بينيد. 

ــي خواهـم از                      باحالتي اميدوارانه گفت : مي شود امشب يكي نماز مرا كامل كند ؟ م
فردا صبح نماز بخوانم . 

من بار ديگرشكفتن جوانه اي را احساس كردم  و او فردا صبح او لين كسي بــود كـه 
نمازش را خواند و به جمع معتكفان پيوست . 
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سجادة اهدايي 
سروان  بازنشسته حاج محمّد عبدالملكي 

 
ــور بـه عنـوان  درسحرگاه يك روز بهاري درسال ١٣٦٣ درمنطقه غرب كش
فرمانده به همراه يك گروه شناسايي عازم مأموريت برون مرزي شــديم . هـوا هنـوز 
ــدم  تاريك بود كه به سمت محل استقرار نيروهاي عراقي حركت كرديم . از خط مق
ــه نيروهـاي عراقـي را  جبهه حدود هشت كيلومتري پياده روي كرديم . مواضع اوّلي

ــايي   پشت سرگذرانديم و به منطقه  تجمع آنان رسيديم . هدف اين مأموريت شناس
ــه ارتـش عـراق قصـد  استعداد نيروهاي جديد عراقي  بود. به ما اطلاع داده بودند ك
حمله دارد و لذا براي اتخاذ مواضع صحيح و حساب شده پدافندي ، برآورد استعداد 

نيروهاي جديد دشمن ضروري بود. 
ــايي شـده بـود و مـا  مسيرحركت ما تامواضع خط مقدم دشمن قبلاً شناس
ــرده و بـدون برخـورد و يـا  توانستيم باموفقيت  مسير از پيش تعيين شده را طي ك
توقف درموانع دشمن و در زمان پيش بيني شده و به موقع بــه اهـداف مـورد نظـر 
ــد  دسترسي پيدا كنيم . پس از شناسايي مختصات جغرافيايي مواضع نيروهاي جدي

دشمن بدون تأمل به سمت مواضع خودي حركت كرديم . 
ــاحدودي روشـن  هنگامي كه به نزديكي خط مقدم عراقي ها رسيديم هوا ت
شده بود امّا پس از پشت سرگذاردن حدود سيصد متر درحالي كــه هـوا روشـن تـر 
ــديم و  شده بود ، علي رغم رعايت نكات ايمني ، توسط ديده بان عراقي شناسايي ش

رگبارهاي دشمن بــه سـمت مانشـانه گرفتنـد . بـراي طـي ادامـه مسـير چـاره اي        
جز سينه خيز نداشتيم . 

ــيز و بـه  درحالي كه گلوله ها از بالاي سرمان رد مي شد به حالت سينه خ
ــرار داشـت  و در  سرعت خودمان را به خط الرأس تپه اي رسانديم كه درمقابل ما ق

ــير در اطـراف مـا فـرود   واقع خطرناكترين مسير برگشت همانجا بود و گلوله هاي ت
مي آمد به طوري كه يك گلوله به ساق پاي آخرين ســرباز مـا اصـابت كـرد . بعـد 
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ازعبور از خط الرأس به كمــك سـرباز مجـروح رفتيـم . باسـرعت بـه پـايين دامنـه  
حركت كرديم و به خانه هاي مخروب يك روستاي متروكه رسيديم . باغهاي اطراف 

روستا بسيار سرسبز و پُرميوه بود. 
درحالي كه دونفر از سربازان پاي مجروح سرباز همراهان را بــا پـارچـه اي   

ــديم ، خـاطره  مي بستند ، من و چند نفرديگر ازسربازان مشغول اقامه نماز صبح ش
ــاز صبحـي بـود كـه در داخـل باغـهاي  انگيزترين نماز زندگي ام همان دوركعت نم

ــاورت شـاخه هـاي پـر شـكوفه سـيب و انـار و بوتـه هـاي       سرسبز آن روستا درمج
سرسبز توت فرنگي بجاي آوردم . 

ــوه  و خـوردن تـوت فرنـگي هـاي درشـت و  بعداز جمع كردن مقداري مي
شيرين و پرآب كه بعدها هم مثل آن توت فرنگيها هرگز نديدم و به ســمت مواضـع 

خودي حركت كرديم . در فاصله حدود يك كيلومتري نيروهاي خودي بوديم كه بــا     
بي سيم نزديك شدن خودمان را اطلاع داديم . امّا چنــد لحظـه  بعـد بـاران گلولـه  

ــــرود مـــي آمـــد وبـــه                            هــاي خمپــاره بودكــه دراطــراف و نزديكــي مــا ف
طرز وحشتناكي منفجر مي شد. 

توقف كوتاه ما درباغ روستاي متروكه باعث شده بود كه ازچشم ديده بانــان 
ــه سـبب شـده بـود كـه  عراقي دور شويم و در واقع آنان مارا گم كنند و همين نكت
ــبز و اسـتفاده از اسـتتار  مسيرنسبتاً زيادي را بااستفاده از درختان و بوته هاي سرس
ــار بـاگلولـه هـاي  طبيعي طي كنيم امّا درهرحال آنان ما را شناسايي كردند و اين ب

خمپاره به سمت ما تيراندازي كردند. 
همين كه صداي آژيرگلوله هارا مي شنيديم خودمان را به روي زمين پرت 
ــه سـمت مواضـع  مي كرديم و به محض انفجارگلوله هابه سرعت بلند مي شديم و ب
خودي مي دويديم. حدود پانصدمتر از مسيررا باهمين وضعيت دويديم كــه يكـي از 
گلوله هاي خمپاره درنزديكي من منفجر شد و تركشهاي آن درسرودستانم فرورفت 
و خون ازآن جاري شد هر طور بود باكمك سربازان به نيروهاي خــودي پيوسـتم  و 
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ـــپس بــه بيمارســتان          بلافاصلـه مـرا بـا آمبولانـس ابتـدا بـه بـهداري يـگان و س
كرمانشاه اعزام كردند. 

ــود . دراوّليـن روزي كـه  حدود يك هفته سروصورت و دستانم باند پيچي ب
باندهاي سرو صورتم راباز كردند به سراغ پرستار بخش رفتم و به او گفتم  رفتن بــه 
نمازخانه برايم سخت است . دوساعت مرخصــي مـي خواهـم كـه بـروم سـجاده اي 
خريداري كنم تادرهمان اتاقي كه بستري هستم نمازم را بجاي آورم پرستار نگاهــي 
به دستان باند پيچي شده ام كرد و گفت : بايد مسئول بخش مرخصــي بدهـد، مـن 

خودم با ايشان صحبت مي كنم . 
آن روزگذشت و ازآن پرستار خــبري نشـد. صبـح روز بعـد درحـال صـرف 
صبحانه بودم كه همان پرســتار وارد اتـاق شـد، يـك بسـته كـادويي را روي تختـم 
گذاشت و گفت اين مال شماست و بعد هم از اتاق خارج شد، كادوراگرفتم كــاغذش 
را بازكردم سجاده زيبايي درآن بسته بندي شــده بـود . ازآن لحظـه تاظـهر سـاعت 
شماري مي كردم تا اذان ظهررابشنوم و درآن سجاده زيبا نماز بخوانم و لذت ببرم . 

ــه دركربـلا   خواندن نماز هميشه برايم  لذتبخش بود، بخصوص نمازهايي ك
و نجف و صحن اميرالمؤمنين  علي    و مكّــه ومدينـه خوانـدم ، امّـا دوركعـت 
نمازي كه درآن روستاي  متروكه و درميان درختان ميوه و چمــن زارهـاي سرسـبز 

باغ آن منطقه درخاك دشمن بجاي آوردم  چيز ديگري بود. 
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شهادت در سجده 
ستوانسوم  آزاده رضا قاسمي  اهر نجاتي  

 
ماه محر م سال ١٣٦٩ از عراقيها اجازه خواستم كه عزاداري كنيم ، ام ا آنان 
ــان رانوشـتند و  نپذيرفتند ، تعدادي از بچه ها پارچه سرمه اي پيداكرده و اسمهايش

روي لباسشان دوختند. 
ــزاداري ، از مـا خواسـتند  روز عاشورا مسئولين اردوگاه براي جلوگيري از ع
كه مسابقه فوتبال برگزار نماييم ، ام ا كسي زير بارنرفت . يكساعت ازظهرگذشته بود 
كه عراقيها با دميدن سوت دستور دادند كه درمحوطــه داغ اردوگاه زيرنـور سـوزان 
آفتاب تجمع كنيم . سپس به هرآسايشگاهي يك كلاف سيم خاردار دادند و گفتنـد 

تاعصربايد خارهاي سيم را در بياوريم .  
 درحيـن انجـام كـار فرمـانده عراقـي  يكـي از آزادگان  بـه نـام ســـي د فــاضل را    

احضاركرد و پرسيد :  
چرا به لباس خود پارچه سرمه اي دوخته ايد ؟  

پاسخ داد : چون شما اجازه نداديد كه ماعزاداري كنيم ،  بچه ها خواستند بــه ايـن 
صورت عزاداري كرده و ارادت خود را به سالار شهيدان نشان بدهند . 
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ــه عـرب بـوده اسـت و تمـام ائمـه شـما عـرب        فرمانده عراقي گفت : امام حسين ك
ـــرا                        بــوده انــد ، قــبر امــام حســين هــم دركربــلا و كشورماســت ، شــما چ

مي خواهيد عزاداري كنيد؟!  
سي د فاضل در پاسخ  گفت : شما درست مي گوييد ام ا حق  با ماست ! سي د 
فاضل از روحيه اي مذهبي و انقلابــي برخـوردار بـود، در برابـر رفتـار غـير منطقـي 
ــي هـم آن روز بـا قصـد  سربازان عراقي با قاطعيت ايستادگي مي كرد. فرماندة عراق
ــه مسـئولين  سركوب روحية انقلابي و اعتقادي سي د ، اورا احضاركرد ، و ازآنجايي ك
ــد ، لـذا آن  اردوگاه به عل ت كينه ورزي نسبت به سي د درصدد انتقامجويي از او بودن
روز آن قدر سي د را كتك زدند كه تمام بدنش خون آلود شد. و بعد باهمان حال اورا 
به زمين داغ انداختند وبا پوتين سرش را به زمين فشار دادند. تمام چــهره سـي د را 

خون وخاك و سنگريزه فرا گرفته بود. 
بسياري از اسرا نيز باديدن اين صحنه وحشــتناك گريـه مـي كردنـد ، ام ـا 

عراقيها مي خنديدند و مي گفتند :  
امام حسين كجاست كه شمارا نجات بدهد ؟! 

ــد  آرام آرام ، زمزمه هاي مخالفت شنيده مي شدكه عراقيها به طرف ما هجوم آوردن
ــه  و به ضرب و شتم وفحاشي پرداختند . شب همان روز سي د درنماز مغرب و عشا ب

سجده رفت و درهمان حال به شهادت رسيد . 
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آخرين  نماز دراسارت 

استواردوم  رجبعلي تربتي  

 
در آخرين روز اسارت پنجــم شـهريور سـال ١٣٦٩ ، قـرار بـود نمـايندگان 
ــم كننـد، سـاعت ٨ صبـح  صليب سرخ به اردوگاه بيايند و مقدمات آزادي مارا فراه
ــاعت ١١  گروه صليب سرخ  وارد اردوگاه شد و شروع به ثبت نام كرد. ثبت نام درس

به پايان رسيد و سپس يكي از افراد صليب سرخ به زبان فارسي اعلام كرد : 
« شـما تاسـاعت يـك بعـــد ازظــهر فرصــت داريــد خودتــان را بــراي رفتــن                    

به ايران آماده كنيد.» 
شنيدن اين جمله برهيجان و خوشحالي ما افزود . آيا اين ما بوديم كه تنها 
ــه همـگي باهمـاهنگي و اتفـاق  دوساعت ديگر با آزادي فاصله داشتيم؟ دراين فاصل
ــه نمـاز ظـهر و عصـر بـه طـور  يكديگر تصميم گرفتيم در همين مدت كوتاه با اقام

جماعت آخرين ضربه روحي را به نيروهاي عراقي وارد كنيم . 
ــو  پتوهاي آسايشگاه ها را به سرعت درحياط اردوگاه پهن كرده باعجله وض

ـــم بــه          گرفتيـم  و بـه نمـاز ايسـتاديم . نگهبانـان  و فرماندهـان عراقـي ، بـا خش
ماچشم دوخته بودند . 

آنها دربرابر نگاههاي تمسخر آميز افراد صليـب سـرخ ، ايـن سـو و آن سـو     
مي رفتند و باخود غرولند مي كردند . اقامه نماز جماعت در دوران اسارت بــراي مـا 
ممنوع بود و جرم محسوب مي شد . نماز جماعت آن روزكه باحال و صفاي خــاصي 

ــرگز      اجـرا شـد ، آخريـن ضربـه روحـي بـه فرماندهـان اردوگاه عراقـي بـود كـه ه
نتوانستند آن را جبران كنند . 

 



 

 

٣٢ / زمزمه اي در تنهايي

 

نماز وشكست دشمن 
استوار دوم علي اشرف دايي چين 

 
دريكي از شبهاي او ليه زمان اسارت ، فرمانده اردوگاه به داخل زندان آمد و 

با عصبانيت گفت :  
ـــاعت ممنــوع اســت و اگر نمــاز جمــاعت بخوانيــد شــمارا               بـرپـايي نمـاز جم

شكنجه خواهم كرد. 
ــرگزار  پس از رفتن فرمانده عراقي بدون توجه به تهديد او نماز جماعت را ب
كرديم . ناگهان نيروهاي بعثي آمدند و درگروههاي ٥ نفري مارا ازداخل بنــد خـارج 

كردند، پاهايمان را درآب فروبرده و سپس به چوب بستند. 
شب او ل گذشت ، شب دوم هم بــازهم نمـاز جمـاعت برقـرار شـد، دوبـاره 

عراقيها همان روش شب قبل را انجام دادند. شب سوم هم همينطور ، بعــد فرمـانده  
عراقي توسط يك سرباز برايمان پيغام فرستاد كه : به جــان خودتـان رحـم كنيـد و 

نماز جماعت نخوانيد. 
ــان هـم ايسـتاده ايـم و تـازنده ايـم      درجواب آن سرباز گفتيم : ما تاپاي ج

نماز جماعت مي خوانيم . 
ــا    شب بعد فرمانده آمد وگفت : « از اين به بعد نمازجماعت بخوانيد ولي ب
صداي آهسته .»  به اين ترتيب با پايداري و صبر و به لطــف الـهي فرمـانده عراقـي 

مجبور شد اين اجازه را به ما بدهد. 
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صبر و بيداري در نماز 

 ستوانيكم احمد يوسفي 

 
گرماي زياد آدم را كلافه مي كرد ، زيرپيراهنها از شدت گرمــا و رطوبـت ، 
ــاد  همه خيس بودند . حسين تكه مقوايي را كه در دست داشت و خودش را با آن ب

مي زد به سرم كوبيد و گفت : علي! يك خبر خوش ، گفتم : 
 - توهم حوصله داري ، حتما  مي خواهي بگويي فردا آزاد مي شويم . 

 -  نه بابا !  
 -  پس چه خبرخوشي تو اين اردوگاه لعنتي هست ؟! 

 -  صامت عبداالله به مرخصي رفته  . 
 -  رفته كه رفته به ما چه ! 

 -  خوب تاچند روز ازدستش راحت هستيم . 
 -  از كجا معلوم كه نفر بعدي  بدتر نباشه . 

 -  نه بابا ! كسي دربدجنسي به پاي صامت نمي رسد . 
حق  باحسين بود چــون صـامت عبـداالله بـا شـلاقي كـه هميشـه در دسـت داشـت  
دراردوگاه پرسه مي زد و باگرفتن ايرادهاي بــي مـورد ا سـرا را شـكنجه مـي كـرد . 

وسائل مارا هر روز بازديد مي كرد ، شايد از فرار ما و نقشه هايي كه مــي كشـيديم           
مي ترسيد . دراين پنج سال و چند ماه هيچ كس خنده اورانديده بود. 

ــه وسـط اردوگاه كشـيد و بعـداز زدن چنـد ضربـه شـلاق رو بـه  روزي محسن را ب
سايرا سرا كرد و به عربي گفت : اين خبيث مي خواهداردوگاه راتبديل به حوزه كنــد 
و بعد فندكش را درآورد و زيرريشــهاي محسـن گرفـت . فريـاد محسـن بلندشـد و 
صامت باشلاقش محكم توي صورت او كوبيد . اسرابه عنوان اعتراض محوطه را ترك 

كرده هريك به سلولهاي خود رفتند. 
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فرداي آن روز محسن راديدم ، صورتش تاولهاي بزرگ زده بود ، كه بعضـي 
ــم  از آنها تركيده بودند و آب و جراحت از آنها بيرون مي آمد درحالي كه بغض گلوي

را گرفته بود گفتم : 
« آقا محسن شرمنده ايم كه نتوانستيم كاري انجام دهيم ! » 

گفت : « نه برادر ! خدا بايد ا نتقام مارا بگيرد خوب شــد بچـه هاسـروصدا 
نكردند و الا همه را به گلوله مي بستند.»صداي اكبر-كه م ق س م غذا بود - بلند شد : 

زود بياييد غذا بگيريد و الا تمام ميشه .  
ظرف غذا را برداشته مدتي درصف ايستادم كه ناگهان  نگاهــم بـه محسـن 
ــي اثـرات سـوختگي همچنـان  افتاد ، چند ماهي از سوختن صورتش مي گذشت ول

درچهره  نوراني اش ديده مي شد.   
ــدون مقدمـه  مرا كه ديد به طرفم آمد ، سلام كردم .گفت : سلام عليكم وب
ــراي شـام بيـايند مـي  ادامه داد : علي جان ! بچه هارا خبر كن امشب وضو گرفته ب

خواهيم نماز جماعت بخوانيم . 
 مي خواستم بگويم ممكن است بعثيها مانع از بــرپـايي نمـاز شـوند ، ولـي 

محسن به سرعت از من دورشد. 
ــري ؟ ظرفتـو بيـار جلـو.»   درهمين فكر بودم كه اكبر گفت : « چيه؟ توفك
ــن غـذا بـه سـلول بـازگشـتم . در راه بـه  ظرف غذايم را نزديك بردم و بعد از گرفت

هركس مي رسيدم ، برنامه شب را برايش مي گفتم .  
ــــردن ســـفره بـــود كـــه مـــن وارد شـــدم ، واز                           حســين درحــال پــهن ك

قول محسن گفتم  :  
ــاعت  موقع شام همه با وضو به محوطه مي رويم ، امشب قراراست نماز جم

برگزار كنيم . حسين باترديد وتعجب پرسيد :  
با مأموران اردوگاه هماهنگي شده ؟  

گفتم : نمي دونم ! 
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بعداز صرف ناهار بــه اسـتراحت پرداختيـم ، سـاعات و دقـايق بـه ك نـدي       
ــود.  مي گذشتند ، انتظار  فرا رسيدن شب وگرماي طاقت فرسا همه را كلافه كرده ب
سرانجام غروب فرا رسيد. وضوگرفتيم  وبعد ظرفهارابرداشته باحسين به راه افتــادم. 
حسين كتابي كوچك را كه دعــاي كميـل درآن نوشـته و تـا آن موقـع بـه صـورت 

مخفيانه نگهداشته بود همراه آورد وگفت :  
ــكيل شـده  اگر بتوانيم دعا هم مي خوانيم مهرهايمان را كه از قطعه هاي سنگ تش

بود درجيب گذاشتيم و منتظر شديم . 
حسين گفت : شايد امشب از شام خبري نباشد . 

  گفتم : « كمي صبركن ، اگر دعاي كميل را ازحفظ كرده بودي حالا مجبورنبودي 
آن كتاب را پنهان كني !»  

خنـده اي كـرد و گفـت : « اي بابـا! حفـظ كـردن دعـاي كميـل از ســـوره بقــره            
هم مشكل تر است ! » 

صداي اكبر از پاي ظرف غذا بلند شد :  
آقايان  زودتر  و ا لا تمام ميشه . 

 اكبر باملاقه ظرف سيب زميني آب پز تقريبا   پرآب را به هم مي زد  و همان جمله 
را تكرار مي كرد. دونفرمأمور عراقي طبق  معمول  باشلاقهايي كه دردست داشتند ، 

با فاصله كمي از ديگ غذا ايستاده بودند و بانگاهــهاي  خشـمگين نـاظر مـا بودنـد.  
تاآن وقت شايد توجهي زياد به آنها نمي كرديم  ولي آن شب دقت مان بيشتر شده 

بود. « جبار مرشد» و « حامدكريم » را به خوبي مي شناختم . 
ــود،  بـه حسـين گفتـم : تـوي صـف بايسـت تـا  او لي بداخلاق و دومي ساده لوح ب

ازسربازان عراقي سؤالي كنم و برگردم . 
 به مأمورين كه رسيدم باعربي دست وپاشكسته از حــامد كريـم پرسـيدم : 

راستي به جاي صامت عبداالله  چه كسي مسئول اردوگاه شده ؟  
جبارمرشد به جاي او وباعصبانيت پاسخ داد :به تو مربوط نيست !  برگرد برو يا االله . 
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ــــدم پشـــت ســـر حســـين ايســـتادم . همـــه                           ديــگر ســؤالي نكــردم و آم
منتظر نمازجماعت بوديم. 

درهمين لحظه محسن از صف خارج شد و كمي جلوتر از ديگران ايسـتاد و 
مشغول اذان و اقامه شد. مأمورين تا آن لحظه متوجه نيت مانشده بودند. به محــض 
ــيرون آمـد ظرفـهاي غـذا روي  اين كه جمله « قد قامت الصلوة »  ازدهان محسن ب
زمين گذاشته شد و همه به سرعت  پشت سر محسن صــف بسـتند. نمـاز جمـاعت 
باتكبير محسن شروع شد . مأمورين كه درآن لحظه از اصــل موضـوع  بـاخبر شـده 

بودند به طرف اكبر رفتند. حامدكريم گفت :  
چرا غذارا تقسيم نكردي ؟  

اكبر درپاسخ  گفت : 
اجازه بدهيد نمازشان تمام بشود.  باشنيدن اين جمله حامد كريم به شدت عصباني 
شد و به طرف صف ما كه درحال سجده بوديم حمله كرد و همانطوركه شـلاقش  را 

برما فرود مي آورد گفت :  
بلند شويد و برويد آسايشگاه .  

ما درهمان حال نيز به نماز ادامه داديم . 
درآن هنگام جبار مرشدهم به كمك او آمد وماراكه درحال ركوع بوديم ، باه ل دادن 
روي زمين پرت مي كردند. حامد كريم نكته اي گفت كه معلوم بود تقاضــاي اعـزام 
نيرو دارد. آنهايي كه افتاده بودند دوباره بلند شده و نمــاز را ادامـه دادنـد، بـه ايـن 
ــم و مشـغول  ترتيب سه ركعت نماز مغرب تمام شد. دستهايمان را به هم گره كردي
خواندن دعاي وحدت شديم درهمين موقع سه نفر مأمور ديگر با باتونــهاي برقـي از 

راه رسيدند . كسي از ما نماند كه ضربه اي نخورده باشد. 
ــد شـده    صداي دعا همراه با ناله و زاري درپيشگاه خداوند ، به آسمان بلن
بود. مأموران كه ديدند كاري از پيش نمي برند، سراغ محسن كه پيــش نمـاز بـود ، 

رفته اورا با مشت و لگد روانه زندان كردند. 
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فضل االله كه ازاشخاص باتقواي اردوگاه بود ،  نماز عشا را ادامه داد . جبار مرشد كـه 
اوضاع را وخيم ديد كلت خودرا بيرون كشيد و به سر فضــل االله كوبيـد و فضـل االله 
ــه ركعـت او ل را خوانـد  درحالي كه خون از سرش جاري  بود به نماز ادامه داد و س
ولي براي ركعت چهارم نتوانست  از زمين بلند شــود ، مانمـاز را هرطـور بـود تمـام 

ــي شـليك كـرد . نـاچـار شـديم  بـدون گرفتـن                    كرديم . جبار مرشد چند تير هواي
غذا به آسايشگاه برويم . 

تنها كسي كه باقي مانده بود، فضل االله بود كه همانطور نشسته ، خونــهاي 
صورتـش را پـاك مـي كـرد. يكـي از مـأموران بـه او نزديـــك شــد و بــاكوبيدن              

لگد به كمرش گفت :  
زود باش ، گورت راگم كن !  

از روز بعد موقع شام فقط درهاي آسايشگاه را باز مــي كردنـد و از همانجـا 
ظرف غذا را به ما تحويل مي دادند . وضعيت فضل االله و محسن را از اكبر پرسيدم . 
ــتادند ،  گفت : « همان شب سر و صورت فضل االله را پانسمان كرده به سلولش فرس

ولي محسن هنوز درسلول انفرادي بسر مي برد.» 
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نماز ، نيروي ماوراء قدرت 

 سرباز عليرضا محمود زاده  
 

روز دوم اسارت بود كه مارا به قسمت شرقي پادگان بصره بردند و در اتاقي  
ــت جراحـات بـه  كه رزمندگان عمليات رمضان درآن بودند جاي دادند. مراهم به عل

قسمت مجروحان انتقال دادند. 
ــود ، گرمـاي كشـنده و دو روز  آب كمياب بود حتي براي خوردن هم كم ب

گرسنگي اوضاع وحشتناكي را براي ما بوجود آورده بود. 
درچنين شرايطي  باهمان آب اندك كه مخصوص خوردن بود ، وضو گرفته 

و باشكوه تمام نماز را برگزار كرديم . 
ــاز جمـاعت شـركت مـي كردنـد . زيرشـكنجه هـاي  كليه كساني كه درنم
وحشيانه و گرسنگي طولاني توان ايستادن رانيز نداشتند ؛ ام ا نماز جماعت را   علي 
رغم همه تهديدات عراقيها به جاي مي آوردند. سربازان عراقي حيرت زده بودند كـه 
اسراي ايراني چطور بااين همه رنجها و درد ها بازهم بــي هيـچ هـراس و واهمـه اي 

نمازجماعت را برگزار مي كنند. 
ــد و امـام  نماز همچنان ادامه داشت كه ناگهان سربازان عراقي يورش آوردن
جماعت را با ضرب و شتم باخود بردند. يكي از نمازگزاران صف او ل قدمي جلو نـهاد 

و پيش نماز شد سربازان عراقي فرياد مي زدند، نعــره مـي كشـيدند و مـا را تـهديد    
مي كردند ؛ ام ا جمع نيايشگر همچــون تنـي واحـد خـودرا فرامـوش كـرده  ، تنـها 

باخداي متعال راز و نياز مي كردند. 
حتي ضربات مشت و لگد سربازان بعثي بربدنشان تأثيري نداشــت. نمازكـه 
ــاس كرديـم. بـا ايـن  پايان يافت و به حالت عادي برگشتيم ، درد و شكنجه را احس
حال، همه آرزو ميكرديم اي كاش اين نماز ســاعتها ادامـه مـي يـافت ! زيـرا درآن 
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ــودرا فرامـوش كـرده هيچگونـه درد و رنجـي را          لحظاتي عرفاني بود كه ما جسم خ
احساس نمي كرديم . 

ــرود مـي آمـد و تشـنگي و  گرما مثل شلاق روي صورت و پوست بدنمان ف
گرسنگي از درون به ما فشار مي آورد.  دير زماني نگذشته بود كه عراقيها آمدنــد و 
يكايك مارا به زير شكنجه هاي وحشيانه كابل بردند ، ع قــده وكينـه آنـان  بخـاطر 
وحدت و يكپارچگي ما بود؛ ناراحتي آنان به علت همــان روحيـه جمعـي و متوسـل 

شدن به حق  تعالي بود كه مــارا از ضعـف و س سـتي مصـون نـگاه داشـته و اقتـدار           
و نيرو به ما مي بخشيد . 

رجزخواني سربازان عراقي ادامه داشت كــه اگر بـار ديـگر نمـاز جمـاعت را 
برگزار كنيم در وسط اردوگاه اسرا را آتش مي زنند ؛  ام ا  همه اين تهديدها در برابر 
آن همه درد و گرسنگي ، توسل به نماز ، دعا وحدت و يگانگي خودرا در برابرجبهـه 

ظلم و جور بعثيها حفظ كنيم . 
اردوگاه مثل حفره هاي آتش درگرما مي سوخت و آب كمياب و گرم بود ، 

هرچه بود ديوار بود و سيم خاردار و زميــن لخـت آفتـاب خـورده و چكمـه پوشـان   
خشم آلوده عراقي كه نوعي ترس و هراس از ما در چشمانشان موج مي زد ، ترســي 
كه آنان را درحجابي قرار داده بود و مانع ازآن مي گشت با ما تماس داشته و حرفي 
بزنند و اين را بي شك فرمانده هاشان دستور داده بودند كه مبادا با اســراي ايرانـي 
تماس دوستانه و انساني برقرار كنيد. گويي نيروي ماوراي واقعيت ، همچون نــيروي 
ــن نـيروي كششـي  مغناطيسي در وجود ما بود كه آنهارا افسون مي نمود و آنها ازاي

ناپيدا هراس داشتند. 
ما اين مورد را به وضوح احساس مي كرديم چون وقتي نماز مــي خوانديـم 

ــير درچنـگال   سربازان چشمان خودرا مي بستند . اين وقار و شكوه را كه جمعي اس
آنها درآن محيط درفضا پراكنده مي كردنــد و خاضعانـه در برابـر درگاه ايـزد يكتـا    

سرتسليم و بندگي  فرود آوردند و مي آموختند كه جــز در برابـر حـق  سرتسـليم و 
ــتوار و بـاغرورهمچون يلـي جنـگاوردر  عبوديت براي هيچ بنده اي فرو نياورند و اس
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برابرچكمه پوشان اسلحه بدست مي ايستادند ، براي عراقيها خوشايند نبود و قدرت 
پوشـــالي و مـــاد ي متكـــي بـــه زورشـــان همچـــــون حبــــابي دربرابــــر                   

درخشندگي خورشيد مي تركيد. 
ــا مبـادا وضـو  آنها آب اردوگاه را نيم ساعت مانده به ظهر قطع مي كردند ت
بگيريم و به نماز بايستيم ، ام ا سر سختي  و مقاومت اسرا بالاتر ازآن بود كه با ايــن 

محدوديت ها و ترفندها كوتاه بيايند. 
ــه شـكنجه  شكنجه هاي جسمي هم تأثير نداشت و آنهارا وامي داشت كه ب
ــراي مـا  هاي روحي متوسل شوند، يك روز روحاني درباري را به اردوگاه آوردندكه ب
سخنراني كند ؛ او براي جلوگيري از برپايي نماز جماعت بــه احـاديث  سـاختگي و 
جعلي متوسل شد و توجيه مي كردكه بدون امام جماعت روحاني ، نمي توان نمــاز 

ـــرگزاركــرد و حــرام اســت . ام ــا ايــن ترفندهــا هــم بــراي مــا                      جمـاعت راب
رنگ باخته و بي تأثير بود. 

ــراد شـرعي  ما درجبهه ها نمازجماعت را همين گونه برگزار مي كرديم و اي
ــد. مـا  بـه  هم نداشت حتي رزمندگان دعاي كميل  و توسل را نيز برگزار مي كردن

خوبي مي دانستيم  تنها حربه مؤثر دربرابر دشمن ، نماز و دعا بود كه مي توانستيم  
توانمندي خودرا حفظ كرده با روحيه والا به زندگي دوران اسارت ادامه بدهيم . ام ــا  
آنها هر روز شيوه اي نوين را براي درهم پاشي و ايجاد ضعف و پراكندگي درصفـوف  

بهم فشرده ما به كار مي گرفتند . 
يكي از اين راههايي كه درپيش گرفتند ورود حدود هزار نفر اسيرجديد بود 
ــها گفتـه بودنـد  كه آنهارا با شكنجه هاي طولاني به شدت مجروح كرده ازقبل به آن
اگر درنماز جماعت شركت كنيد  بازهم شكنجه و آزار و اذيت ادامه خواهد داشت .  
در روزهاي او ل آنها كمتر رغبتي به مقابله داشتند ، آنــها مـي ديدنـد كـه 

ــا كـابل و مشـت و لـگد پذيرايـي  مـي كننـد               شركت كنندگان درنماز جماعت را ب
و فلك كردن پيامد آن بود. 
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ــي  حتي عراقي ها شبها مارا منع مي كردند كه درخوابگاه هيچگونه حركت
ــان طولانـي اسـارت همـراه بـا  نداشته باشيم ، تا مبادا نماز شب را برگزاركنيم . زم

اجبار ، ســكوت و خاموشـي ، بـي شـك درتخريـب تدريجـي روحيـات اسـرا تـأثير         
مي گذاشت و زمينه ساز ضعف هاي بزرگ تر مي شد.  

ــه هـدر مـي رود و ضعـف و رنجـهاي فـردي را  انسان درتنهايي و سكوت ب
بـزرگ و بـزرگتـر مـي نمـايد ، آنـگاه جمـع و يگانـگي درآن كـور سـوي تــاريكي     

وجودش را از دست مي دهد. 
آن شرايط هنوز مثل روزهاي اتفاق افتاده زنده و گويا مانده اند . خاموشــي 

كه اعلام مي شد چكمه پوشان غضــب گرفتـه  بـاتندي و خشـونت پـاي بـر زميـن      
ــوع بـود و  مي كوبيدند و جولان مي دادند ، به نحوي كه حتي دستشويي رفتن ممن

هركس مي بايست  بي حركت و خاموش درجاي خود دراز مي كشيد . 
اوهام و خيال ، سراسر وجوديكايك مارا در بر مي گرفت و نغمه هاي ملايم 
و نوازشگر آسودگي كنارخانواده بــودن كـوچـه هـاي دلنشـين شـهرمان ، درختـان 

سرسبز و بلند كناره خيابان و خروش آب جاري رودخانه شــهرمان درگوش زمزمـه  
مي كردند و تركهاي ريزي را در وجودمان شكل مي دادند و ميل دوبــاره ديـدن آن 
زندگي و گريز ازرنجهاي حال ، عقده مي شدند و اين همان چيزي بود كه نيروهاي 

بعثي درپي اش بودند. عصيان مثل قطــرات ريـز بـاران بـه تدريـج جمـع مـي شـد         
و به جويباري مبدل مي گشت . 

يك شب بي آن كه هماهنگي قبلي صورت گرفته باشد  بي هيچ رهــبري و 
برنامه اي اسرا برخاستند و وضو گرفته خودرا براي نماز شب آماده كردند . 

ــم شكسـت   فضاي رعب انگيزكاذبي كه نيروهاي عراقي ساخته بودند، دره
ونماز شب برگزار شد . اگرچه پيامد آن را در روز بعد به جــان خريديـم ولـي آنچـه 

ــود كـه مثـل فرشـته نجـات بـه    مانده بود روحيه مقاومت بود و اين همان چيزي ب
اـزهم  ياريمان مي آمد . نيروي كشش و جذبه  جمعي ما نيرويي فزون يافته بود و ب

اين سربازان عراقي بودند كه از ما مي گريختند تا مبادا تحت تأثير قرارگيرند. 
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اطمينان قلب 
ستوانيكم آزاده اسداالله حيدري  

 
ساعتهاي متوالي مقاوم در برابر عراقيها و قبل از آن آتش پ رحجم توپخانــه 
ــاقت فرسـاي شـنزارهاي خشـك و سـوزان جنـوب چنـان  آنان درتابستان داغ و ط

تشنگي را برماچيره كرده بود كه توان هرحركتي از ما سلب شده بود. 
باهمين حال و وضعيت به اسارت درآمديم . هنگاميكــه مـارا بـه محوطـه 
وسيعي كه دورش به وسيله سيم خاردار محصور شده بود انتقال دادنــد . سـاعتها از 
اسارت ما ميگذشت و دراين چند ساعت در زيرتابش داغ و مستقيم همچنان عــرق 
مي ريختيم  . به طوري كه بعداز رسيدن به همان محوطــه كـه گويـا ازقبـل پيـش 
بيني شده بود ، تمــام لباسـهايمان از عـرق شـور زده و بـه بدنمـان چسـبيده بـود. 
ــز درآمـده بـود .  لباسهاي تعداد زيادي هم به علت جراحت و خونريزي به رنگ قرم
ــان خـاكي و  چون توسط قفسهاي آهني مارابه آن محوطه بردند،  تمام سرو صورتم
موهاي سرمان دراثر گرد و غبار و ريزش عــرق بـه هـم چسـبيده بـود . بـه محـض 
رسيدن به آن محل چند نفــر درجلـوي چشـممان بـه شـهادت رسـيدند . همـگي 

تقاضاي آب كرديم . ام ا كسي به داد ما نمي رسيد . 
ــكيده  و  زبـان بعضـي از اسـيران  بـه كامشـان چسـبيده ، لبهايشـان خش

رخسارشان به زردي گراييده بود، ام ا دريغ از يك قطره آب  ! 
نظاميان بعثي عراق دراثر بي تابي و اعتراض و جان دادن تعــدادي از بچـه 
ها بالاخره دلشان به رحم آمد و يك سطل آب گ ل آلود را درپشت سيم خاردار رهــا 

ــد. ام ـا فقـط   كردند و رفتند . جمعيتي  حدود ٥٠٠ نفر به طرف سطل هجوم آوردن
ــطل فروبـبرد و بقيـه افـراد ، بـه روي هـم        يك نفر موفق مي شد كه سرش را درس

مي افتادند  و همان يك نفر مجبور مي شد وزني برابر باصدها كيلو را تحمل كنـد و 
ــم بـه ايـن طريـق بـه شـهادت  البته تحمل چنين وزني غير ممكن بود . تعدادي ه
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ــطل واژگون         رسـيدند، بـدون آن كـه قطـره اي آب بـه لبانشـان برسـد. معمـولا  س
مي گرديد و آنگاه بچه ها زبانشان را به زمين خيس و گل آلود مي چسباندند. 

ــاق   عراقيها چند بار اين كار راتكرار كردند ، نتيجه همان بود كه بار او ل اتف
ـــه ايــن منظــره              افتـاد. تعـدادي از نظاميـان عراقـي از آن طـرف سـيم خـاردار ب

مي نگريستند و مي خنديدند. 
ــه آنـها يـك تـانكرآب بيـاورند . ام ـا چـه   درخواست مكرر ما موجب شد ك

ــورت ضربـدري بـه طـرف مــا پاشـيده      تانكري ! آب بافشار فراوان فقط دوبار به ص
مي شد . فشارآب به قدري بود كه تعدادي را پرت مي كــرد . بچـه هـا دهانشـان را 
بازكرده و زبان را بيرون مي آوردند تا قطراتي ازآن آبها به كامشــان فـرو رود وزبـان 
آنهارا كمي ت ركند  . افرادي كه جلوتر بودند تمام سر و بدنشــان خيـس مـي شـد و 

بدون آن كه موفق به نوشيدن آب شوند به عقب برمي گشتند . 
كساني كه توان حركت نداشتند به اين گروه روي آورده تا از آبي كه داخل 
ــان و لبانشـان را بـه  پوتينهاي آنها جمع شده ، مثلا  رفع تشنگي كنند بعضي هم زب
ــها سـعي مـي كردنـد  لباسهاي خيس ديگران مي ماليدند و يا با فشاردادن لباس آن
ــاني  درهرحال آبي به دهانشان برسد. اين آب آميخته به گرد وخاك وخون بدن كس

ــد . ايـن منظـره     بود كه لباسشان خيس و يامقداري آب در پوتين آنان جمع مي ش
بي شباهت به صحنه هايي نبود كه گلادياتورهاي وحشي ر م ، اسيران جنگي را بــه 
كام شيران گرسنه مي انداختند ، تا با ديدن ناله ها و دست و پازدنها و دريدن بـدن 

ــــذ ت و شـــادي بگذراننـــد و قهقهـــه                  اســيران نگونبخــت لحظــاتي را بــه ل
پيروزي ومستانه سردهند. 

ــرت و مـزدوران   اينك هزارها سال پس از آن اي ام خود فروختگان پست فط
ننگين بعثي ، اسيران مظلوم ايراني را به كام تشنگي وعطش جانسوز رها مي كردند 
و با آوردن سطل گل آلود آب و يا ازطريق پاشيدن آب ، جدال آنان را بامرگ نظاره 
ــليم  مي كردند و لبخند مي زدند. ام ا باهمان حال آزادگان سلحشور ايراني هرگز تس
زورگوئيها و ستمهاي وحشيانه آنان نشدند و درهرحال عز ت و پايمردي خودرا حتي 
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ــگي زنـدگي آنـان در طـول  به قيمت جان خود خدشه دار نكردند . چنان كه چگون
اسارت شاهد چنين ادعايي است . 

آنچه بيش ازهمه چنين روحيه قدرتمندي را درآزادگان  بــه وجـود    مـي 
ــها، دوريـها و  آورد ايمان به خدا و به خصوص نماز و ذكر الهي بود . سختيها و مرارت
دلتنگي ها،  تحقيرها و توهين ها ، احساسات مارا جريحه دار مي سـاخت و روحيـه 
مارا دستخوش بحران مي نمود. ام ا همينكه به نماز مي ايستاديم آرام مي گرفتيم . 
اطمينـان خـاطر و آرامـش فكـري از طرفـي و روحيـه اسـتقامت وصــبر و 
ــتم متجـاوزان و سـتمگران از سـويي ديـگر.  مقاومت و ايستادگي در برابر ظلم و س

درسايه ذكر خداونــد بوجـود مـي آمـد و احساسـات جريحـه دارشـده مـارا التيـام         
مي بخشيد ، چنين آثار ارزشمندي درنماز جماعت بيشتر آشكار مي گرديد و از اين 

ـــرگزاري نمــاز جمــاعت درآن اردوگاه ممنــوع بــود و همــه انفــرادي                جـهت ب
نماز مي خواندند. 
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نمازپشت به قبله 
سرتيپ مح مديوسف احمد بيگي  

 
مد ت دوماه مي گذشت كه درسلول جديد تك و تنها بودم و مسائلي را كـه 
ــك شـب خيلـي  در اطرافم مي گذشت براعصاب و روانم خيلي تأثير گذاشته بود . ي
دلم گرفته بود  . دراين فكر بودم كه خدايا ! به سر زن و فرزندانم چه آمــده ؟  آنـها 

الان درنبود من چه حالي دارند ؟ و … 
ــخصات مـرا گرفـت و  فرداي آن شب در باز شد . شخصي آمد و دوباره مش

گفت :« عرب زباني ؟ » گفتم : « نه » گفت : « پتويت را بردار و بيا بيرون ! » 
خوشحال شدم براي چندمين بار بود كه احساس كردم لحظه آن فرا رسيده تا نــزد 
ــمانم رابسـت و بـه آن طـرف راهـرو بـرد . صـداي  ساير دوستانم بروم ؛  ام ا او چش

بازشدن درب سلول به گوش رسيد فهميدم كه باز ازچاله به چاه افتاده ام ! 
درب سلول را بست و رفت مردي قد بلند و قوي هيكل درون ســلول ايسـتاده بـود 

بلافاصله گفتم : 
 - سلام ، ايراني هستي ؟ 

 -  سلام عليكم ، لا. 
 -  توي دلم گفتم : « به درك ، آدم كه هستي » دوتكه اسفنج كـف سـلول پـهن 
شده بود . با اشاره دست به من گفت كه بنشين ! روي يكي ازاسفنج ها نشستم 
ــرا  شروع به سؤال كردن و مشخصاتي از قبيل اسم ودرجه وشغل ودين و …   م

پرسيد . سپس بلند شد و دستهايش را روي شكمش گذاشت وگفت : 
 -  اين طور نماز مي خواني ؟ 

گفتم : « نه ، من شيعه هستم و اين طور نماز مي خوانم .» سري تكان داد 
وگفت : « زين !» نوبت به من رسيد تامشــخصات اورا بپرسـم . اسـمش را پرسـيدم  

درجوابم گفت : 
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 - خلف  
ـــن اســمش امتنــاع مــي كنــد !               تعجـب كـردم ! بـاخودم گفتـم چـرا او از گفت

دوباره پرسيدم : 
 - اسمت چيه ؟ 

 - خلف 
ــردن بـا مـن  برداشتم ازكلمه خلف كه درجواب من مي گفت اين بود كه صحبت ك
خلاف ، يعني ممنوع است . مانده بودم كه چرا خودش را معرفي نمي كنــد و اسـم 
ــف ! خلـف !  واقعي اش را به من نمي گويد كه صدايي در راهرو پيچيد و گفت : خل

اين آقا زودي برخاست و به درب سلول كوبيد و گفت : « نعم ! نعم ! » تازه فهميدم  
كه اسم او واقعا  « خلف » است . 

به وضع ظاهري « خلف » و داشتن تشك اسفنجي و لباس مرتبي كه برتن 
ــي باشـد ، لـذا درادامـه  داشت نگاهي انداختم ، شك كردم كه او يك زنداني معمول

سؤالهايم پرسيدم : 
 - چرا اينجا هستي ؟ جرمت چيه ؟ 

 آهي كشيد وگفت :  
 - قاتل  

 -  قاتل؟ 
 -  نعم . 

 -  چه كاره اي ؟ 
 -  راننده « سائق» پنج بچه دارم دوتا پسر و سه دخــتر روزي كـه مرتكـب قتـل 

شدم آخرين بچه ام بيست روزش بود. 
دوباره به سر و وضع او نگاهي انداختم وگفتم : 

 - توقاتل نيستي ! 
 -  چرا ؟ 

 - براي اينكه اينجا زندان سياسي است ، جاي قاتلها نيست ! 
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 -  نه قاتلم . 
پس از اينكه مدتي  با زبان درهم  و برهم فارسي  و عربي صحبت كرديــم ، متوجـه 
شدم سؤالهايش رنگ و بوي سؤالهايي است كه بازجوها مي پرسيدند شك بردم كــه 
نكند عامل نفوذي باشد . لذا هرچــه مـي پرسـيد يـاجواب نمـي گفتـم و يـا اينكـه 

ــران بـد گفتـن بـه او گفتـم :       جوابهاي بي ربط مي دادم ، شروع كرد از زندانهاي اي
ــي كننـد . آنـها در زنـدان عمومـي نگهـداري       « درايران با قاتلان اين طور رفتار نم

مي شوند هرچند وقت يك بارهم باخانواده شان ملاقات دارند . شــما هـم اگر قـاتل 
ــان قـاتل انـد.»  هستي نبايد دراين زندان باشي ! گذشته ازآن ، تمام بعثيون خودش

يكدفعه تكاني خورد و گفت : 
 - نه نه همه قاتل نيستند ! 

ــه  بيچاره با اين جواب خودش را لو داد . فهميدم كه كاسه اي زير نيم كاس
است همين باعث شد تاقفل دهان را محكمتر كنم و هيچ گونه اطلاعاتي به او ندهم  
ــردن  و ازاينكـه  من هم شروع كردم از بد رفتاريهاي عراقي ها با زندانيان صحبت ك
ــن روا داشـته انـد  دراين مدت دوماه چه برمن گذشته و چه اذيت و آزارهايي را برم

ـــرد                            ش ــكوه و شــكايت مــي كــردم ، او تنــها بــا اشــاره ســر تــأييد مــي ك
و هيچ چيز نمي گفت . 

آن روز تاشـب بـاخلف درسـلول  بـودم زمـاني كـه بـراي نمـاز ايســتادم و        
ميخواستم نماز بخوانم ، خلف گفت : 

 - چرا اين طرفي مي ايستي ؟ قبله آن طرف است . 
ــده ام و آنـها س ـمت  تازه فهميدم كه در طول اين دوماه پشت به قبله نماز مي خوان
قبله را به من اشتباه گفته بودند ، خدا مي داند شايدهم عمــدا  ايـن كـار را كـرده 

بودند و شايد هــم هـرگاه مـي ديدنـد كـه مـن پشـت بـه قبلـه نمـاز مـي خوانـم           
ك لي به من خنديده اند. 
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نمازنشسته 
سروان حميد  دهقاني  

 
ــه  پس از انجام يك عمليات ، روي تپه شهدا مستقر شديم . از بالاي اين تپ
برتمامي منطقه دشمن مسلط بوديم . ام ا موقعيت حساس منطقه سبب مي شــد تـا 

ــرف بـه آن حملـه كنـد. پـاتك دشـمن      دشمن با پاتك هاي پي در پي به قصد تص
سه روز متوالي ادامه داشت ، ام ا تلاش نيروهاي بعثي به سبب مقــاومت سرسـختانه   

ــمن دسـت بردارنبودنـد و  بچه ها برايش نتيجهاي  نداشت . درهرحال نيروهاي دش
اـرا  همچنان به حملات خود ادامه دادند تا اين كه نبرد به اوج خود رسيد و ارتباط م

با يگانهاي ديگر قطع كرد. 
دشمن كه منتظر چنين فرصتي بود توانســت تپـه را تصـرف كنـد. درايـن 

فرصت ماهم بيكار نبوديم و در همان دقــايق او ليـه مواضـع جديـد خـود را تثبيـت  
كرديم و تصميم گرفتيم بــانيروي اندكـي كـه دراختيـار داشـتيم درمقـابل دشـمن 
ــن كـه بـالاخره دريكـي از شـبها  مقاومت كنيم . نبرد ما چند روز ادامه داشت تا اي
ــگر فاصلـه مـا بادشـمن  نيروهاي دشمن با استفاده ازتاريكي هوا تپه را دور زدند دي
درحدود٦٠٠ متر بود و همه چيز حكايت از آن داشت كه به زودي درحلقه محاصره 

دشمن قرار خواهيم گرفت . 
شب ازنيمه گذشته بود، درشرايط بدي به سر مي برديــم ، حلقـه محـاصره 
هرلحظه تنگ تر مي شد . تعدادي از بچه ها شهيد و گروهي نيز مجروح  شــدند از 
طرف ديگر ، جاده هم به اشغال دشمن درآمــد و مـاحتي نمـي توانسـتيم شـهدا و 
ــع محم ـد صمـدي كـه از دوسـتان  مجروحان را به عقب منتقل كنيم. درهمان موق

نزديكم بود باگلوله آر، پي، جي دشمن به نحو دلخراشي به شهادت رسيد. 
ــود ، خيلـي سـريع خـودرا پشـت  مشاهده آن صحنه برايم بسيارغم انگيز ب
خمپاره انداز رساندم و شروع به تيراندازي كردم . چند دقيقه اي نگذشــته بـود كـه 
ــه انـد فقـط شـما مـانده ايـد ؛ حلقـه  يكي ازبرادران بسيجي آمد و گفت : همه رفت
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ــاد  محاصره هم تنگ ترشده سعي كنيد هر طور شده روزنه اي درحلقه محاصره ايج
كنيد و خودرا نجات دهيد. 

بدون معطلي آماده حركت شديم . ام ا قبل از حركــت مـهماتي راكـه بـاقي 
ــا بـه دسـت دشـمن نيفتـد ،  مانده بود و قادر به حمل آنها نبوديم ، منفجركرديم ت

سپس درموضع مناسبي پناه گرفتيم . 
ــاه گرفتـه بودنـد جمعـا  ١٧ نفـر  اتفاقا  بقيه بچه هاهم قبل از ما در آنجا پن
بوديم ، درآن شرايط تنها راه خروج ما ازحلقه محاصره شياري بودكه در نزديكي مــا 
ــه اي بـود كـه هنـگام عبـور ازآن مـي بايسـت  قرار داشت موقعيت آن شيار به گون

سراشـيبي تنـدي  بـه مســـافت ٤٠٠ مــتر را پــايين مــي رفتيــم تــا خــود را                 
ازآن مهلكه نجات دهيم . 

ــه هـا درطـول مسـير بـه شـهادت  چند دقيقه بعد درحالي كه ٦ نفر از بچ
رسيده بودند از داخل شيار گذشتيم . ام ا درهمان حال كه يكــي از بچـه هـاگفـت : 
ــم از نيروهـاي بعثـي باشـند مـا كـه  چند نفراين پايين نشسته اند ولي فكر مي كن
ــگاه او ل متوجـه شـديم كـه حـدس او  كنجكاو شده بوديم ، جلو رفتيم و درهمان ن
درست بوده است . باكمي دقت متوجه شديم كه آنان از نيروهاي خودي هستند كه 
به اسارت نيروهاي بعثي درآمده اند . پشــت سـرم را نـگاه كـردم نيروهـاي دشـمن 
ــاقي نمـانده بـود . در واقـع  خيلي به ما نزديك شده بودند هيچ راه فراري براي ما ب
ــنگها و بوتـه هـا  ازهرطرف محاصره شده بوديم با اين وجود يك ساعت در داخل س
نشستيم و درهمان حال به طرف دشمن تيراندازي كرديم تا اين كه مهمات ما تمام 

شد و سرانجام به دست نيروهاي بعثي گرفتار شديم . 
ــتند و لباسـها و حتـي كفشـهاي مـارا  بلافاصله دستها و چشمهاي مارا بس
وـل  گرفتند ساعتي بعد باچند دستگاه خودرو آيفا مارا به طرف شهردياله بردند. درط
ــا  راه هم مرتبا  بچه هارا تهديد مي كردند . هدف آنها از اين تهديد تضعيف روحيه م
بود. به محض ورود به شهردياله به داخل زير زميني منتقل شديم كــه آب و بـرق و 

حتي دست شويي هم نداشت هر طور بود آن روز را سپري كرديم . 
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ــود بـه  صبح روز بعد هنگام نماز يكي ازهمرزمان ما كه پيرمردي بسيجي ب
ــت : وقـت نمـاز اسـت ، صلـوة ، صلـوة ،  مـاهم كـه عربـي           يكي از بعثي هاگف

نمي دانستيم دنباله حرفــش را گفتيـم  و بـاجملاتي دسـت و پـا شكسـته مقصـود 
خودمان را بيان كرديم . ام ا بعثي هاگفتند : لا صلوة ، لاصلوة  بعد هم پرخاش كنان 
و باخشونت زياد آن پيرمرد را مورد اهانت قرار دادند. ده دقيقه اي گذشت درباز شد 
ــه مـا  اين بار همه مارا كه حدود ١٥٠ نفر بوديم بيرون كشيدند يكي از بعثي ها روب

كرد : مي خواهيد نماز بخوانيد  ؟ صلوة  صلوة ؟ گفتيم : بله  
آب دراختيار نداشتيم ، باتيمم مشغول خواندن نمــاز شـديم كـه باعصبـانيت فريـاد 
ــداد تـا آن  زدند نماز جماعت ممنوع است . كسي به حرف سربازان عراقي اهميتي ن

كه چند نفري همه مارا به باد كتك گرفتند و مانع نمازخواندن ما شدند. 
ــاعت نبـود، هركـس بـراي خـودش نمـاز      آن پيرمردگفت : اين كه نمازجم

مي خواند ، بعد هم باخود زمزمه كرد : 
ـــاعت                     « اســم خودشــون رو گذاشــتند مســلمان ، نمــاز جمــاعت و غــير جم

را تشخيص نمي دهند ! » 
نظامي عراقي  به سمت او آمد و گفت : 

 - بلند تر بگو چي باخودت مي گفتي ؟ 
ــي نثـار اوكـرد و بـه يـك سـرباز  پير مرد سكوت كرد ، نگهبان عراقي سيلي محكم
ــهاي پ رخشـم و نفـرت مـارا ديدنـد  دستورداد اورا ببرد ، نظاميان عراقي وقتي نگاه

ــاورند بـر سـر مـا ريختنـد و يـك بـارديگر مـارا مـورد                بدون آنكه حرفي به زبان بي
ضرب و شتم قرار دادند. 

ضربات مشت و لــگد عراقيـها تعـدادي را كـه بنيـه ضعيـف تـري داشـتند       
ـــن عراقيــها نمازشــان را             بـي رمـق و نـاتوان سـاخت بـه طـوري كـه بعـد از رفت

نشسته بجاي آوردند.  



 
 

 

بخش سوم 
نماز در آيينه  خاطرات  شهيدان  



 

 

٥٢ / زمزمه اي در تنهايي

 

 
 
 
 
 
 



نماز درآيينه خاطرات شهيدان /  

 

٥٣

 
 

 
 

 
 
 

آرامش نماز 
ستوانيكم  داود قرباني 

 
درجنگ كه روزهاي ايثار وفداكاري بود گوئــي تمـام رزمنـدگان بـه سـوي   

يك هدف گام برمي داشتند و با يك كلام واحد درجستجوي گمشده خود بودند . 
ــه در سـرزميني بـه نـام  بارها شده بود كه علت اين همه احساسات پاك ك

ــرد و برايـم ايـن سـؤال پيـش     منطقه جنگي گسترده شده بود مرا به فكر فرو مي ب
ــرا بـا  مي آمد كه به راستي علت اين همه احساس عارفانه و ملكوتي چيست ؟  و چ
توجه به اينكه در سراسراين منطقه ، مرگ و خطر به كمين آدمي نشسته است ، ام ا 

روحيه رزمندگان سرشار از آرامش  و امنيت و ايثاراست ؟   
ــثر اوقـات بـه  اين سؤال به قدري ذهن مرا به خود مشغول كرده بود كه اك
دنبال يافتن جواب آن بودم . تااينكه ســرانجام يـك روز بـاديدن صحنـه اي دريـك 
عمليات  به علت اين همه احساس معنوي پي بردم و پاسخ آن برايم مشخص شد. 

ــه شـب  به اتفاق تيپ ٢٥  تكاور بعداز راهپيمائي طولاني درساعت يك نيم
ــــاي  دشـــمن رســـيديم و منتظـــر مـــانديم تادســـتور                         بــه ســيم خارداره

آغاز عمليات ابلاغ شود. 
صداي تيراندازي سربازان دشمن بدون هدف كــه برحسـب عـادت هرشـب 
ــاعت تحمـل چنيـن  انجام مي گرفت ، هيجاني خاص رابرما حاكم كرده بود. يك س

شرايطي بسياردشوار بود  . 
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ــن و چنـد نفـر از اطرافيـان     درآن هنگام صدائي ضعيف شنيدم . صدائي كه فقط م
مي شــنيديم . صـدا از داخـل شـياري نسـبتا  كـوچـك بـود كـه چنـد مـتر از مـا         

بيشتر فاصله نداشت. 
وقتي به آرامي خود را به شيار رساندم ، متوجــه شـدم كـه سـروان شـهيد 

ــاز شـب و راز و نيـاز بـا معبـود   الياسي با و قار و تواضعي خاص مشغول خواندن نم
خوداست . صداي نجوا و راز و نياز اين رزمنده با ايمان درآن لحظة هيجاني باتوجــه  

به اين كه ضعيف هم بود، ام ا انعكاس آن به عرش الهي مي رسيد. 
ــش را  نماز او به قدري خالصانه بود كه دراثر اخلاص آن خداوند نعمت آرام

برقلب سايرين هم ارزاني داده بود. 
باديدن آن صحنه متوجه شــدم  دراثـر وجـود چنيـن انسـانهاي مخلـص و 
ــت وجـود آنـان ، احسـاس آرامـش و قلبـي  پرهيزكار است كه خداوند به پاس نعم

مطمئن  و حالت عارفانه راكه دربهشت به مؤمنــان  وعـده فرمـوده ، بـه رزمنـدگان  
اسلام اهداء نموده است . 
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نماز او ل وقت دربيابان داغ و سوزان 
 سروان علي شريف نيا 

شهيد سرتيپ محم د جعفر نصر اصفهاني فرماندهي گردان ٧٩٩ تكاور را به 
عهده داشت و من هم معاون او بودم . 

ـــافظت از  درسـال ١٣٧٧ در منطقـه « بـاغ طالبـان » درغـرب كشـور مح
ــه عنـوان فرمـانده گردان از مـن  چاههاي نفت به عهده گردان ما بود . شهيد نصر ب
خواست تا از پايگاهها بازديد كنيم . هنگام مراجعت به قرارگاه ناگهان به ساعت نگاه 

كرد و به راننده گفت : نگه دار ! گفتم : چي شده ؟ گفت وقت نماز است . 
در وسط بيابان گرم با همديگر شروع به اقامه نماز كرديــم پـس از اندكـي  
ــام امـور قـرار  دوباره به راه افتاديم . شهيد نصر در هرشرايط نماز او ل را سرلوحه تم
مي داد . وي هميشه نيم ساعت به اذان مانده سجاده اش را پــهن مـي كـرد و نيـم 

ساعت پس از اقامه نماز هم به تعقيبات نماز مي پرداخت . 
اين شهيد چندين مرتبه  درجنـگ مجـروح شـده بـود. مـن كـه همكـار و 
همسنگرش بودم ، از اين موضوع اطلاع نداشتم و بعداز شهادتش پي به اين واقعيت 

بردم اين ازصفات اخلاقي آن بزرگوار بود. 
 

نماز او ل وقت دربيمارستان ١ 
روزي دردفتركـارم نشسـته بـودم كـه بـه مـن خـبردادند سـرهنگ نصـــر 
ــود . صـداي ملكوتـي  دربيمارستان بستري است . به ملاقاتش رفتم ، نزديك ظهر ب
اذان برآسمان طنين انداز بود . وقتي به اتاقش رسيدم ، ديدم درحــالي كـه سـوزن 

ــار دراتـاقش   س ر م بردستش است ، مشغول نماز خواندن است . مدتي همان طور كن
ايستادم و خيره در او نگريستم . يادم آمد كه هميشه سفارش مي كــرد نمازتـان را 

او ل وقت بخوانيد . 

                                                           
١.سرتيپ ٢ كيومرث كياني ( فرمانده وقت لشكر٢٣) 
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نماز تاآخرين لحظة عمر   ١ 
ــا  درهفته هاي آخر زندگي شهيد ، اورا از بيمارستان به خانه آورده بوديم ت
ــاكت تـر  شبانه روز از وي مراقبت كنيم . ضمن آن كه محيط خانه را راحت تر و س

مي دانستيم . درعين حال دستورات دارويي را از پزشكان دريافت مي كرديم . 
من نيز آن روزهاي آخر درساعات مختلــف شـب همـراه باهمسـر ، مـادر و 

خواهرشهيد ازايشــان مراقبـت مـي كـردم ، سـاعات شـب را بـاهم طـوري تقسـيم        
مي كرديم كه همواره دونفر دركنارايشان بيدار باشند. 

دراين مدت كه از نزديك با شهيد درتماس بودم ديــگر تـوان حـرف زدن و 
ياتكان خوردن هم نداشت و فقط درمواقع نياز ، به ســختي خواسـته خـودرا بـه مـا    

ــين برانگيـز بـود . درتمـام  مي فهماند حالات روحي وي برايم خيلي عجيب و تحس
مدت درد و بيماري ، يك بارهم نديدم كه اظهار شكايت و ناش كري كند . 

ــو آب  همواره درانتظار صداي اذان بود . به محض آغاز وقت نماز ، براي وض
مي خواست و با همان حالت خوابيده يا نشســته نمـاز مـي خوانـد. شـبها خوابـش     

ــن كـه از  نمي برد ، داروي خواب آور مي خواست . بارها ديدم موقع اذان صبح با اي
خوابش چنــد دقيقـه بيشـتر نگذشـته بـود ، چشـمهاي خـودرا بـاز مـي كـرد، آب         

مي خواست ، وضو مي گرفت و به نماز مشغول مي شد. 
آن روزها ديگر خواب و خوراك نداشت . پيوندش بانعمتها وآسايش دنيايي 
ديگر قطع شده بود، ام ا پيوند وي بانمازتا آخرين لحظة حيات همچنان برقرار بود. 

                                                           
١. سرتيپ ٢ بازنشسته علي صادقي گويا(برادرهمسرشهيدنصر) 
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نماز وديدارخدا 
سرهنگ  امين ايزدي  

 
درسالهاي او ل جنگ كه آبادان درمحاصره دشمن قرار داشت ، گردان ١٥٣  
به فرماندهي سرهنگ « اميري » از تيپ٢ لشكر٧٧ كه من هم از پرسنل آن بودم ،  

درآن سوي رودخانه « بهمنشير» مستقر شده بود. 
من مسئوليت فرماندهي گروهان سوم را به عهده داشــتم . درمقـابل گردان 
ما لشكر٤مكانيزه عراق مستقر بود. و همواره با برتري  نظامي خــود سـعي در برهـم 
زدن آرامش و آرايش نظامي  نيروهاي مارا داشــتند ؛ لـذا بـراي كـاهش  و محـدود 
ــي ازمأموريتـهاي مـا اجـراي عملياتـهاي ايذايـي  كردن فعاليتهاي نظامي آنان ، يك

درمواضع نيروهاي دشمن بود.  
دريكي از روزهاي  ديماه ١٣٥٩ درســاعت چـهار بـامداد يـك گروه رزمـي  
ــربازي درايـن گروه حضـور  پس از اجراي مأموريت خود به گروهان عزيمت كرد. س
داشت به نام « يزدي » كه توجه ام را به خود جلب كرده بود. او ورزشكار ، شجاع و 
ــت بـود او بـه فضيلـت وآثـار  با ايمان بود . از خصوصيات بارزش اقامه نمازدراو ل وق
معنوي  و سازنده نماز او ل وقت آشنا بود و با اخلاص و معنويتي كه درخود داشــت 

به روحيه اي عرفاني و عاشقانه با خدا دست يافته بود. 
وي دراكثر مأموريتها داوطلب بود و آن روز هم كه از مــأموريت داوطلبانـه  
خود عزيمت كرده بود، به استقبالش رفتم و جوياي احوالش شدم . عــلاوه براسـلحه 

انفرادي ، حمل مهمات و يك آر پي جي ٧  نيز به همراه داشت . به او گفتم :  
يزدي خسته نباشي ، اين مــهمات و اسـلحه را ازكجـا آوردي ؟ ازعراقيهاسـت ؟ بـا 

مهرباني و تبسم پاسخ داد :  
ــون خسـته شـده  شما هم خسته نباشيد ، اين اسلحه يكي از رزمندگان است كه چ

بود و نمي توانست آن را حمل كند ، باخود آوردم . 
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ــهمات را درگوشـه اي گذاشـت  و  پس از اين جمله ، بي درنگ اسلحه و م
وضو گرفت . درهمان حال به وي گفتم :  

ــاد اسـت ، پوتينـها را ازپـايت درآور، چنـد لحظـه اي  يزدي فعلا  براي نماز وقت زي
استراحت كن و بعد با فرصت وضو بگيرآن وقت نماز را باخيال راحت بخوان . 

يزدي با همان لحن صميمي و دوستانه جواب داد :  
جناب سروان فرصت براي وضوگرفتن نيست ،خيلي عجله دارم . باتعج ب پرسيدم :              

براي چه عجله داري  ؟  
ــن بـايد بـراي ادامـة مـأموريت آمـاده شـوم ، نمـي توانـم  جناب سروان م
ــاز ايسـتاد . درايـن  استراحت كنم . پس از اين جمله كه باعجله هم پاسخ داد به نم

فكر بودم كه او به كجا مي خواهد برود و چه خواسته اي دارد . 
همچنان فكرم با اين سؤال درگيربود كه فرمانده توسط بي سيم اطـلاع داد 
كه سه نفر ازپرسنل گردان درميدان مين گرفتار شده و مسير را گم كرده اند و بعد 

هم از من خواست بانظارت نزديك ، براي رهايي آنان اقدام كنم . 
به ديدگاه رفتم و با دوربين منطقه را ازنظرگذراندم . دشمن درفاصلـه ٥٠٠ 

متري ما بود . سه نفرسرباز دراثر خستگي و قــرارگرفتـن درمسـير آتـش دشـمن ،  
ـــــت و                          قـــدرت حركـــت كـــردن نداشـــتند و فقـــط بـــا تكـــان دادن دس

علايم كمك مي خواستند . 
بلافاصله يك تيم سه نفري احضاركردم و دستوردادم كــه بـه نجـات آنـان 

بروند . درهمين زمان سرباز « يزدي »  خودش رابه من رساند و گفت : 
 - جناب سروان من نماز را تمام كردم ، حالا آمده ام كه به شما كمك كنم . 

 -  تو خسته اي ، برو استراحت كن . 
ــد و بـه  سرانجام يزدي با اصرار فراوان و خواهش و تكرار به خواسته خود نايل گردي
تيم اعزامي پيوست . مقداري كه دورتر شدند از سنگر ديده باني با دوربيــن آنـان را 

زير نظرگرفتم ، دسته خمپــاره انـداز آمـاده تـيراندازي بـود و بـا بـي سـيم نـيز بـا            
تيم اعزامي ارتباط داشتم . 
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درهرحال تيم رزمي به نزديكي سربازان رسيد . يزدي با اجــراي تـيراندازي  
رگبار به سمت دشمن ، آنان را به وحشت انداخت . دراين لحظه سه سرباز گرفتار و 
تيم مورد نظر به سمت نيروهاي خودي شروع به دويدن كردنــد.  لحظـاتي  پـس از 

ــــواع اســـلحه هابـــه                         تــيراندازي «يــزدي» دشــمن بــه خــود آمــد و بــا ان
سوي او تيراندازي كرد. 

ــربازان بـه نزديكـي مـا رسـيده بودنـد ، ام ـا متأسـفانه   دراين زمان بقيه س
ــه دورخـود  «يزدي» مورد اصابت گلوله دشمنان قرار گرفت . پس از اصابت گلوله  ب
ــپس بـه  چرخيد و رو به كربلا ايستاد، يك دستش را به طرف آسمان بلند كرد و س

زمين افتاد و به شهادت رسيد. 
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انتظار 
 ستوان دوم  حيدر  نوري  

 
ــام منطقـه را  هنوز چند ساعتي ازشروع عمليات باقي بود كه ابري سياه تم

درتاريكي فرو برد و باراني شديد شروع به باريدن كرد. شد ت بارندگي بــه انـدازه اي  
بود كه عمليــات بـراي مدتـي نـامعلوم بـه تعويـق افتـاد  ام ـا رزمنـدگان همچنـان  

درآمادگي كامل بسر مي بردند و براي شروع عمليات لحظه شماري مي كردند. 
سرانجام پس از يك هفته انتظار ، عمليــات آزاد سـازي ارتفاعـات  « تنـگه 
حاجيان وتنگه قاسم آباد » درساعت چهار صبح ١٤ دي ماه ١٣٥٩ آغاز شد. او ليــن 
يگان عمل كننده به فرماندهي ســتوانيكم « خـاوري »  وارد عمـل شـد، ام ـا هنـوز 
مدتي زياد از آغاز عمليات نگذشته بود كه وي بامين برخورد كرد و به همراه جمعي 

ازيارانش به شهادت رسيد. 
ــاي عراقـي سرسـختانه در برابرحمـلات مـا  نيروهاي پياده نظام و كماندوه
مقاومت مي كردند، ازستوان « صداقت » كه فرماندهي دسته موشك انداز رابرعهده 
ــد. لحظـاتي بعـد موشـكهاي  داشت ، خواستم تاعليه مواضع دشمن اجراي آتش كن
«تاو» پشت سرهم درميان مواضع دشمن بعثي فرود آمــد و تعـدادي از سـنگرهاي 

آنهارا منهدم كرد. به همراه ســاير رزمنـدگان  سـلاحهاي سـنگين همچنـان پيـش    
مي رفتيم؛ تا به چند قدمي سنگرهاي دشمن رسيديم . 

ــري باتلفـاتي سـنگين ، از مواضـع  نيروهاي بعثي پس از چند ساعت درگي
خود عقب نشيني كردند. بالگردهاي دشمن نيز به كمك نيروهــاي خـود شـتافته از 
ــه هـاي سـنگين  طريق هوا به پشتيباني آنهاپرداختند .گرد و غبارناشي ازانفجارگلول

مانع ديد ما شده بود. و بــه سـختي مـي توانسـتيم بالگردهـاي دشـمن را مشـاهده   
كنيم . درهمين حال يك فروند از آنهاكه برفراز نيروهاي خودي درحــال پـرواز بـود 
هدف موشك « تاو» دلاور مردان ما قرارگرفت و به آتش كشيده شد و لحظاتي بعـد 

بر سر نيروهاي دشمن سرنگون شد. 
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ــرده  عمليات متهورانه رزمندگان نيروهاي دشمن را غافلگير و سر درگم ك
ــاي گذاشـته و بـه  بود . شدت آتش به حدي بودكه آنان تمام تجهيزات خودرا به ج
اشتباه به سمت گيلانغــرب عقـب نشـيني كردنـد و بعـد هـم  بـه محـاصره كـامل 

رزمندگان ارتش درآمدند. 
صبح روز پنجم پس از عمليات بود كه طبق معمول باشنيدن آواي ملكوتي 
اذان صبح از سنگر خارج شدم . آسمان منطقه رنگ و حالي غريب به خــود گرفتـه 
ــمان  بود . « ستوان صداقت » كنارسنگر به نماز ايستاده و دستهايش را به سوي آس
ــه  بلندكرده بود و زير لب چيزي را زمزمه مي كرد . چهره اش درخشان تر از هميش
بود . او پيش از همه رو به درگاه خداوند آورده بود تا ازفرصتي كه به نماز جمــاعت 

باقي نمانده بهره اي ببرد. 
ــوز چنـد قدمـي از  رزمندگان كنار تانكر آب درحال وضو گرفتن بودند،  هن
ــه را درهـم  سنگر فاصله نگرفته بودم كه زوزه يك گلوله توپ سكوت بامدادي منطق
ــهيب  شكست . به سرعت خودم را بر روي زمين انداختم . چند ثانيه بعد انفجاري م

منطقه را به لرزه درآورد. 
دسـتهايم را از روي سـرم برداشـتم و نگاهـي بـه اطـراف انداختــم . گرد و 
ــي سـنگر بـه زميـن اصـابت  غباري غليظ همه جارا فراگرفته بود گلوله درچند قدم

كـرده بـود و پيكـر خونيـن « صداقـت »  نـيز درفاصلـه كمـــي از محــل انفجــار                     
درميان خاك وخون افتاد. 

وقتي پيكر مطهرش را درآمبولانس مي گذاشتيم لبخندي رضــايت بخـش 
برلب داشت ؛ همان لبخندي كه هيچگاه از لبــانش جـدا نمـي شـد، گويـي روزهـا 

درانتظــار ايــن لحظــــه بـــود تابـــه نـــهايت آرزوي خـــود كـــه پيمـــودن                         
معراج شهادت بود ، نايل شود. 
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وعده ديدار 

سروان  جواد سالميان 

 
ــااخلاص تيـپ  شهيد ستوانيكم بهنام كريمي يكي از رزمندگان با ايمان و ب

هوابرد شيراز بود و در منطقه عملياتي سومار دركردستان انجــام وظيفـه مـي كـرد.  
ــربازي  رفتار او با سربازان با صميميت و محبت توأم بود ، به طوري كه گاهي اگر س
را درهنگام نگهباني خسته مي ديد بامهرباني به وي مي گفت : « توبــرو اسـتراحت 

كن ، اسلحه ات را به من بده تا نگهباني بدهم » 
او ارادت خاصي  به حضرت فاطمه א  نشان مي داد ، ازآن حضــرت 
سخن به ميان مي آورد و به او توسل مي جست و ياري مي طلبيد . روزي درحــالي 
ــهان كنـد گفـت :  درخـواب بـانوي  كه نمي توانست هيجان  و خوشحالي اش را پن
ــه  بزرگوار رامشاهده كرده ام كه بامحبت خاصي  بامن سخن گفته و فرموده است ك

به زودي به نزد ما خواهي آمد. 
ــلمان كشـته »  و مقـابل تپـه       درسال ١٣٦٦ درمنطقه سومار درمحور « س

« شترمل» ازابتداي صبح مشغول كندن سنگرهاي جديد بوديم . شهيد كريمي نـيز 
دركنار سربازان حضور داشت . هنگام ظهربراي اقامه نماز ، صرف نهار و اسـتراحت ، 
كار تعطيل شد. به كريمي گفتم : برويم  داخل سنگر براي خواندن نماز و استراحت 
ــم ،  او با تواضع و فروتني گفت : من نماز را چون او ل اذان است  همين جا مي خوان

شما به سنگرهاي خود برويد. 
گفتم : ام ا از اينجا تاسنگر فقط پنج دقيقه  بيشتر راه نيست . 

ــاز  گفت : ممكن است در فاصله  همين پنج دقيقه به شهادت برسم ، حيف است نم
ــق شـهادت داشـتم درايـن مكـان مقـدس بـه  او ل وقت را از دست بدهم . اگر توفي

شهادت نايل خواهم شد. 
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ــنگر آمـدم ، آمـاده نمـاز  من به طرف سنگرحركت كردم . بعداز وضو به س
شدم كه تلفن زنگ زد. گوشي را برداشتم . درعين ناباوري خبر شهادت كريمــي بـه 
ــت اصـابت تركشـهاي  اطلاع من رسيد. اين رزمنده با ايمان درحال اقامه نماز به عل

خمپاره به سرو قلب وي به شهادت نايل شد. 
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سجادة خونين 

سرباز  بهمن دهقاني  

باشنيدن آواي ملكوتي اذان ، از خواب بيدار شدم و از سنگر بيرون رفتــم . 
هوا هنوزگرگ و ميش بود . سربازان دركنار تانكر آب درحــال وضـو گرفتـن بودنـد.  
سروان پژوهنده قبل از همه زير آلاچيق جلوي ســنگر بـه نمـاز ايسـتاده بـود تـا از 

فرصتي كه به نماز جماعت مانده نهايت بهره را ببرد. 
ــم  وضوگرفتم و از دور به تماشاي فرمانده گردان ايستادم . رزمندگان كم ك
مهي اي نماز جماعت مي شدند كه ناگهان صداي صفير خمپاره اي سكوت منطقه را 
درهم شكست و همه به سرعت زمين گير شدند. چند لحظه  بعــد صـداي  انفجـار 
مهيبي به گوش رسيد موج انفجار توده اي از خاك وســنگ را بـه اطـراف  پراكنـده 
كرد . و غبار  همه جــارا فـرا گرفـت . سـرم را از روي زميـن  برداشـتم  اطـراف را 
ــد.خمپـاره بـه  جستجوكردم تا اينكه نگاهم بر روي آلاچيق  جلوي سنگر متوقف ش
ــا چـهره اي آرام روي سـجاده  تراورس آلاچيق  اصابت كرده بود. سروان پژوهنده  ب

خونين افتاده و تكه هاي تراورس مانند تركش پيكرپاكش را تكه پاره كرده بود. 
ــروان پژوهنـده  سـربازان گردان را  بي اختيار به ياد شب قبل افتادم كه س
ــد  جمع كرد و پذيرش آتش بس ازسوي رژيم بعثي را به همه آنها تبريك گفت . بع

ــادگي  خـودرا كـاملا  حفـظ كننـد ، چـرا كـه       هم از آنان خواست تا هوشياري و آم
ــم بعـث درطـول سـالهاي جنـگ  بي اعتنايي به ارزشهاي انساني و ناجوانمردي رژي
برهمگان آشكار است و هر لحظه امكان نقض آتش بس از سوي دشمن وجود دارد. 
ــا بـه پذيـرش قطعنامـه  همينطور هم شد فرداي آنروز ارتش عراق بي اعتن
ازجانب ايران با بهره گيري ازعناصر منــافقين حملـه گسـترده اي درمنـاطق غربـي 
كشور تدارك ديد. ام ا سروان پژوهنده درهمان ساعات او ليه صبح به جمــع شـهداي 

محراب پيوست و عاشقانه به ضيافت الهي شتافت . 
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تنبيه پس از نماز 
سرتيپ ٢ عباسعلي حاج سلطاني  

 
با شهيد سي د علي اكبر هاشمي از مــرداد مـاه ١٣٤٥ در دانشـكده افسـري  
آشنا شدم . از همان روزهاي او ل آشنايي اورا فردي مؤمن و نمازخوان ديدم ، حتــي 

درسخت ترين روزهاي خدمــت دانشـجويي كـه بسـيار طـاقت فرسـا بـود ، هـرگز       
نمازش را ترك نمي كرد. 

روزي درحال نماز خواندن بود كه درهمــان هنـگام سـرگروهبـان گروهـان      
( كه از دانشجويان سال سوم  دانشكده بود )  فرمان داد كه دانشــجويان درمنطقـه  
ــه  تجمع گروهان به خط شوند. هاشمي باخونسردي و با آرامش خاصي بدون اعتنا ب
دستور سرگروهبان نماز مي خواند. ام ا به علت تأخير ورود به محل تجمــع گروهـان 
به عنوان بي توجهي به دستور مقام ارشدتر به مدت نيم ساعت تنبيه  ( به اصطـلاح 
ــاومت  مانور) شد.  اين مانورها از قبيل سينه خيز در روي زمين هرچند كه براي مق
جسماني دانشجويان مفيد بود، ام ا گاهي تبديل به تنبيهاتي مي شد كه ديگر جنبـه 

فوايد آن درنظرگرفته نمي شد. 
تنبيه هاشمي درآن روز از جمله اذيتهايي بود كه بيشتر جنبه انتقام جويي 
شخصي داشت . با اين وجود پس از تنبيه ، هاشمي را باچهره متبســم ديـدم ، او از 

چنان ايماني بهره مند بود كـه ايـن گونـه آزار و تنبيـهات را بـه خـاطر نمـازتحمل     
مي كرد و ارزش آن نماز را بيشتر از نماز درشرايط عادي مي دانست . 

ــه همـدوره هـا جنبـه اعتقـادي و مذهبـي  صحبتها و تذكرات دوستانه او ب
داشت و هميشه ديگران را به فرايض و اقامه نماز او ل وقت توصيه مي كرد. او ضمن 
آنكه از دانشجويان فع ال و با انضباط بود، به شركت درمجالس و محافل مذهبي نــيز 

ــهيد هاشـمي از خـاطرات آن دوران در دانشـكده افسـري   رغبت فراواني داشت . ش
علي رغم سختيهايي كه مي كشيد از نظم و انضباطش به خوبي ياد ميكرد. 
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غرق تماشا 

سرهنگ عليرضا پور بزرگ (وافي) 

 
ــرگشـتيم و  شب نوزدهم ماه رمضان بود كه باشهيد محم د آبيل از مسجد ب
هريك به منزل خود رفتيم . او همسايه ديوار به ديوار مابود . پس از صرف ســحري 
و خواندن نماز ، تازه به رختخواب رفته بودم كه ناگهان صدايي شــنيدم . باعجلـه از 

ســـاختمان بــيرون دويــده  و از خــــانم همسايـــه ، يعنـــي  همسرمحمـــ ـد          
موضوع را جويا شدم گفت : 

محم د داشت نماز ميخواند كه ناگهان بيهوش شد . تورا خدا كمكم كنيد. 
باعجله وارد خانه شــدم  و ديـدم كـه محم ـد روي سـجاده افتـاده اسـت و حركـت       

نمي كند . وقتي به چهره او نگاه كردم ، اصــلا  اثـري از بيمـاري و يـارنگ پريـدگي  
نديدم . همسرش مرتب ميخواست كه اورا نزد دكتر بــبرم ، ولـي نمـي دانـم  چـرا 
ــود بـاكمك همسـايه هـا اورا بـه  تمايلي به اين كار نداشتم . خلاصه به هرترتيبي ب

هوش آورديم  و از او خواستيم تاباهم به دكتربرويم . 
ــي از ايـن مـاجرا  امّا خنديد وگفت : هيچي نشده و دكتر لازم نيست . مدت
گذشت . يك شب بامحمّد خلوت كردم  و ماجراي آن شب را پرســيدم . اوّل طفـره 

ــوع را بـه كسـي نگويـم .   رفت و بعد مرا قسم داد و از من تعهد گرفت كه اين موض
ــه ايـن مـرد بـزرگ   اكنون كه اقدام به افشاي آن راز مي كنم ،  به دليل آن است ك

شهيد شده و باز گوكردن آن اشكالي ندارد. 
محمّد اين گونه تعريف كرد : 

ــدون  « آن شب درمسجد عزاداري ميكرديم  و همه اش ذكرعلي مي گفتيم . من ب
ــته باشـم ، دردريـاي افكـارخود غوطـه ميخـوردم  و بـا خـود        آن كه اراده اي داش

مي گفتم : « چطور مي شود انسان درحالت نماز بــه مرحلـه اي برسـد كـه تـير را 
ازپاي او دربياورند و او متوجه نشود» اين ســؤال  در وجـود مـن  لحظـه بـه لحظـه   
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قويتر مي شد تا اينكه پس از خوردن سحري ،  به نماز ايستادم . فكر مي كنم كــه 
آن نماز، از نمازهايي بود كه درآن لحظات من فقط با خدا رابطه داشتم ، و غـرق در      

تماشاي جمالكبريايي بودم . 
ــي ديـدم كـه نـاگهـان نمـاز حضـرت علـي   و  غيرازخدا چيزي را نم

ــه نمـاز          درآوردن تير ازپاي آن بزرگوار به يادم آمد و دريك لحظه حضرت راديدم ك
ميخواند و تيري ازپايش درمي آورند. حضرت پس از نماز به عقب برگشت و بــامن 
شروع به صحبت كرد . من آنقدر كه محو تماشاي جمال نورانــي ايشـان بـودم كـه 
حرفهاي اورا نمي شنيدم . يكباره به خود آمدم و گفتم :  اين علي    است كــه 

درمقابل من ايستاده و با من صحبت مي كند. 
ــيده و بيـهوش شـدم .  دريك لحظه به عظمت مسئله پي بردم و فرياد كش
درحالت بيهوشي نيز با او عالمي داشتم كه شــما بيـدارم كرديـد . و مـرا ازآن عـالم 

روحاني بيرون آورديد . اين راگفت و شروع به گريه كرد و ديگر حرفي نزد . 
ــه چـهره معصومـش نـگاه  من به عالم عرفاني او رشك بردم  و با حسرت ب

كردم و از او خواستم كه مارانيزدعا كند تاخدا مارا به راه راست هدايت نمايد.… 
يكي ديگراز دوستانش تعريف مي كرد : 

ــي پـول جمـع  « ما براي تعمير مسجد خانه هاي سازماني آخر هرماه مبلغ
مي كرديم و آن روز هم ، موعد جمع كردن پول بود. امّا به علت بــرگزاري مراسـم ، 
ــد آبيـل اصـرار داشـت كـه از او پـول  نمي شد درآن روز پول جمع كنيم ولي محمّ
بگيرم . ما گفتيم : باشد بعداً. شهيد  درجواب گفت :  من ممكن است نتوانم  شمارا 
ــا اصـرار وي پـول را گرفتـم  و او عـازم  ببينم ؛ چون فردا عازم مأموريتم . بالاخره ب
ــأموريت برنگشـت  و بـراي  مأموريت شد. همانطور كه خودش گفته بود ، ديگر از م

هميشه به مهماني خدا رفت . » 



 

 

٦٨ / زمزمه اي در تنهايي

 

نماز در ميدان مين دشمن 
سرگرد پياده  سعيد شعبانيان  

 
ــده را داشـتم درسـال ١٣٦١ در  او لين باري كه سعادت ديدار شهيد پژوهن
دانشكده افسري بود ، شهيد پژوهنده  از جمله فرماندهان ممتاز و موفقي بود كه در 
ــان دانشـجويي دردانشـگاه  بين همطرازانش شاخص بود . او به عنوان فرمانده گروه

افسري مشغول انجام وظيفه شد . 
ــــه                    بــاآمدن او نســيم معطــري از صفــا وصميميــت  و عشــق و جبه

درگروهان وزيدن گرفت . 
ــوق بسـيار عجيبـي   هرباركه درجمع دانشجويان صحبت مي كرد شور و ش
ــد متوجـه شـديم كـه ايـن افسررشـيد درحـال  دربچه ها پديدارمي شد . ماه ها بع
استراحت پزشكي است و به همين دليل درتهران انجام وظيفه مــي كنـد . او بعـداز 

بهبودي مجددا  داوطلبانه به مناطق عملياتي اعزام شد. 
ــيراز طـرح تقسـيم  خوب بياد دارم هنگامي كه بعداز دوران مقدماتي در ش
درحال اجرا بود اكثر دانشجويان ميخواستند با ايشان خدمت كنند كه اين سعادت 

نصيب همه نگرديد و ما تعداد هفت نفر به لشكر٥٨ ذوالفقار منتقل شديم . 
ــا اصـرار فـراوان سـعي كـرد  ايشان بلافاصله درقرارگاه لشكر حاضرشده و ب
تعداد بيشتري از دانشــجويان خـودش را جـهت خدمـت درگردانـي كـه مسـؤليت 
فرماندهي آن را داشت منتقل كند كه سرانجام من به اتفاق ستوان عباس تركاشوند 

به گردان ١٨٣ تكاور اختصاص يافتيم . 
گردان درخطرناك ترين و پرحادثه ترين مناطق جزيره مجنون مستقر بــود 
و روزانه تعداد زيادي از پرسنل دراثر درگيري هاي مستقيم و اصابت تركش مجروح 

و يا به شهادت مي رسيدند. 
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ــان بـه خـط مقـدم و محـل اسـتقرار  بعداز اندكي استراحت درخدمت ايش
گروهـان رفتيـم  و درجمـع رزمنـــدگان درداخــل ســنگر بــه عنــوان فرمــانده           

گروهان معرفي شديم . 
ــتر روزي را درسـنگر  از همان روز بعد متوجه شديم كه شهيد پژوهنده كم

خودش مي گذراند و تقريبا  هرشب را دريكي ازگروهان ها و مواضع كميــن سـپري   
مي كنــد و بـه هميـن لحـاظ رزمنـدگان از هيـچ كوششـي بـراي حفـاظت ازخـط               

مقدم دريغ نمي كردند. 
ــه بـالين   هربار كه فردي از رزمندگان مجروح مي شد او لين نفري بود كه ب
او مي رسيد اين شهيد والامقام بود و همواره زير لب زمزمه مي كرد و درآن حال از 
سرباز مجروحش شفاعت مي طلبيد و به او مي گفت خوش بحالت كــه عـاقبت بـه 

خير شدي ان شاءاالله خدا قسمت ما هم بكند. 
ــزام  بعداز مدتي براي اجراي عمليات كربلاي شش به منطقه غرب كشور اع
شديم و براي شناسايي هدف ها هرشب به شناسايي محور هــاي عمليـاتي مبـادرت 
ــه آمـاده اجـراي عمليـات  مي كرديم . بعداز شناسايي كامل به ايشان اطلاع دادم ك
هستيم . ام ا او درجواب گفت :  من بايد حتما  تمام زوايــاي هـدف را ببينـم تامبـادا 

مشكلي براي شما پيش بيايد. 
قرار براين بود كه شب باهم براي بازديد هــدف هـا بـه تپـه آنتـن درغـرب 

كشورنزديك شده و معابر وصولي را بررسي كنيم . 
ــربازان از خـط عبـور  همان شب بعد ازخواندن نماز دريكي از سنگرهاي س
كرديم . شهيد پژوهنده به من گفت  فقط يكنفر از بيسيم چي ها را باخود ببريم  و 

بقيه بچه ها امشب استراحت كنند تابراي عمليات آماده باشند. 
وقتي به اطراف تپه آنتن رسيديم اصراركرد حتما  تا پشــت مواضـع دشـمن 
ــدا  پيش برويم و وضعيت آنجا را هم شناسايي كنيم . درهمان جا از بي سيم چي ج

شديم و ازداخل رودخانه پ رآب بامشكلات فراوان به پشت مواضع دشمن رفتيم . 



 

 

٧٠ / زمزمه اي در تنهايي

 

درآنجا مشغول بررسي اوضاع عقبه نيروهاي عراقي بوديم كه عناصر كمين دشمن با 
ــه طـوري  استفاده از دوربين ديد درشب ، مارا ديدند و به سوي ما آتش گشودند ، ب
كه مجبورشديم . ازسمت ديگري به نيروهاي خودي ملحق شويم  و به همين دليل 
ــا از  راه را گم كرديم و درميدان مين دشمن گرفتار شديم . دراين درگيري قطب نم
ــد و مـا  كار افتاد وماسمت خودي  و دشمن را نمي شناختيم . هوا كم كم روشن ش
ــم . ولـي پژوهنـده  بـا آرامـش  بايستي  هرچه زودتر فكري براي برگشت مي كردي

ـــاز بخوانيــم كــه اگر شــهيد شــديم بــي نمــاز                      خـاصي بـه مـن گفـت او ل نم
از دنيا نرفته باشيم . 

شهيد پژوهنده درهمان ميدان مين بدون اينكـه كـوچكـترين اعتنـايي بـه 
وضعيت مخاطره آميز آن داشته باشد در همان محل مشغول نمازشد. 

ــهت نمـازخواند و بعـد از دعـا و نيـايش  درآن لحظات بحراني او به چهارج
ــم و بـه موضـع او ليـه  آماده خروج از ميدان شديم و باتلاش فراوان راه را پيدا كردي
برگشتيم : بعداز رسيدن به مواضع خــودي مجـددا  بـدون اطـلاع مـن بـا دونفـر از 
سربازان براي پيداكردن مكان بي سيم چي به راه افتاد و بعداز چندين ساعت تلاش 

موفق شد اورا پيداكرده و به يگان برگرداند. 
ــن بـه آن سـمت حملـه كنيـم .  قرار بود درهمان شب براي تصرف تپه آنت
ــه  شهيد پژوهنده بدون كوچكترين احساس خستگي همان شب با تجهيزات كامل ب
ــاي  همراه بي سيم چي و ساير رزمندگان گردان آماده اجراي مأموريت بود و پا به پ

يگان تكاور به مواضع دشمن حمله كرد. 
سربازاني كه درخدمت ايشان بودند مي گفتند براستي كه ايشان به تنهايي 
ــگان تـلاش ميكـرد.  به اندازه يك گردان توانايي داشت و به اندازه تمامي پرسنل ي

بعد از چندين ساعت درگيري جزو او لين نفراتي بود كه به هدف رسيد. 
صبح روز ٦٧/٤/٣١  وقتي كه  وضعيت محــور عمليـات بـه اطـلاع ايشـان 
رسيد ، مارا به هوشياري و پدافند تا آخرين قطره خــون تشـويق كـرد ، ام ـا تاظـهر 
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ــا نگرفـت و مـن همـواره درايـن  همان روزكه درگيري ادامه داشت هيچ سراغي ازم
انديشه بودم كه چرا شهيد پژوهنده  ما را فراموش كرده است . نزديك ظهر بود كـه 
براي پانسمان دستم به بهداري گردان مراجعه كردم باصحنه اي مواجــه شـدم كـه 

برايم غير منتظره بود. 
پيكرپاك سرگرد شهيد مصطفي پژوهنده درحاليكه صدها تركش تــوپ در 
بدن داشت ، درون برانكارد آرام گرفته بود . و رزمندگان گردان بخاطر حفظ روحيه 

سربازان از اعلام خبرشهادت ايشان خود داري كرده بودند. 



 

 

٧٢ / زمزمه اي در تنهايي

 

 
                                          قرار داد  باخدا 

چگونگي  شهادت سرهنگ  مير حسن سجادي نياكي به روايت همرزمش           
 سرهنگ عليرضا پور بزرگ  

 
درمنطقه عملياتي همه درحال آمـاده شـدن بـراي خوانـدن دعـاي كميـل 
بوديم . بچه ها اكثرا  حضور داشتند ولي ميرحسن پيدايش نبود .يــك لحظـه ديـدم 
حوله به سر وارد نمازخانه شد . گفتــم كجـا بـودي ؟ گفـت : « رفتـه بـودم  غسـل 
شهادت بكنم . » خنده ام گرفت و گفتم :« آخر  اين وقت شب كــه غسـل شـهادت 

نمي كنند ! بعد از دعاي كميل مي خوابي غسلت باطل خواهد شد.» 
 - از كجا مي داني كه بعداز دعا مي خوابم ؟ 

 -  پس مي خواهي تاصبح بيدار بماني ؟ 
 -  امشب باخدا كار دارم . 

ــم كـه مـرا   -  بعد خنده اي كرد و گفت : مي خواهم با او قرار داد ببندم و بخواه
پيش خودش ببرد. 

 -  توكه فردا پرواز نداري . تيمهاي عمليات مشخص شده اند و توكه امــروز پـرواز 
داشتي ؛ فردا بايد استراحت كني . 

 -  مـن قـرار دادم را بـاخدا مـي بنـدم ، بقيـه را خـودش درســـت مــي كنــد .            
بعد ازآنجا بيرون رفت . 

بچه ها يكي يكي وارد نمازخانه مي شدند .هنوز چند دقيقه اي بــه شـروع 
دعا مانده بود .بي اختيار به دنبالش رفتم و ديدم  قدم مي زند . نزديكتر رفتــم و بـا 
ــه مـرا بـه گريـه انداخـت و  او شروع به صحبت كردم . او طوري صبحت مي كرد ك
ــه نمازخانـه رفتيـم و در آن  ديگر نتوانستم حرفي بزنم . باشروع دعاي كميل همه ب

ـــي   مجلـس روحـاني شـركت كرديـم . آن شـب  ميرحسـن تـاصبح نخوابيـد . وقت
ــرواز  سرپرست تيم به او اخطار داد كه بخوابد و استراحت كند ، گفت : « من فردا پ



نماز درآيينه خاطرات شهيدان /  

 

٧٣

 
 

ـــزد و او باخيــال راحــت تــاصبح بــاخداي                            نـدارم . » سـرپرسـت تيـم حرفـي ن
خود به راز ونياز پرداخت . 

صبح روز بعد خلبانان پس از خواندن نماز ، عمليات خودرا شــروع كردنـد.  
دردومين روز پرواز ، احتياج به بالگرد بيشــتري بـود و شـهيد سـجادي نيـاكي  بـه 
عنوان داوطلب آماده پرواز شد . او عاشقانه پرواز مي كرد و تا قلب دشمن مي رفــت 
و لرزه براندام آنها مي انداخت . تــا اينكـه درحيـن يكـي از پروازهـا ، مـورد هـدف 
مستقيم دشمن قرار گرفت و دريك لحظه ، سرش ازتنش جدا شد، او اين چنين به 
ــي   شـتافت و بـه ايـن ترتيـب  ملاقات سالار شهيدان ، حضرت حسين بن عل

قراردادي كه باخدا بسته بود عمل كرد و خدا نيز اورا قبول نمود . 
 
 



 

 

٧٤ / زمزمه اي در تنهايي

 

 
او ل نماز 

 
سرهنگ مهندس شكر ريز  

 
من با شهيد سرلشكر سي د موسي نامجوي در دوره فوق ليسانس همكــلاس 
ــم  بودم . منزل ما درنزديكي محل درسمان بود و اكثر روزها ناهار وشام را باهم بودي

يعني شهيد نامجوي به منزل ما مي آمد. 
همه افراد خانواده ما منتظر مي شدند تا به منزل برســيم و بـاهم ناهـار يـا 

ــل از آن كـه سرسـفره بيـايد   شام بخوريم . نامجوي هر وقت وارد منزل مي شد  قب
او ل نماز مي خواند و بعد سرسفره مي نشست . هر وقــت بـه او مـي گفتيـم : همـه 

منتظر شما هستند ، مي گفت او ل نماز بعد غذا. 
يك بار اشتباه گفت : او ل غذا…  من زود وســط حـرف او پريـدم و گفتـم :  

پس بيا ديگه لحظه اي مكث كرد و گفت : بعداز نماز. 
او اين كار را آن قدر درخانواده ما تكرار كرد كه ديگر همه اعضاي خانواده ، 

قبل از غذا نماز مي خواندند و به هركس مي گفتيم بيا غذا بخور ، مي گفت : 
او ل غذا بعد از نماز . 



نماز درآيينه خاطرات شهيدان /  

 

٧٥

 
 

 
زمزمه هاي شبانه 

سرگرد اسماعيل لشگري  
 

هنگامي كــه درسـال ١٣٦٢ بـه لشـكر٨٨ زاهـدان منتقـل شـدم. درميـان  
پرسنليكه داراي ح سن شهرت بودند و از آن ها به نيكي نام برده مي شد ، بيــش از 

همه نام يعقوب احمد بيگي به ميان مي آمد. 
ــه شايسـتگي  واخـلاق نيكـو و  بدين سان قبل از آنكه وي را ، كه همگي ب

ـــتودند ، از نزديــك ببينــم ، بــا نــام و       شـجاعت و فداكـاري و مـهرباني مـي س
خصوصيات او آشنا شدم. 

تواضع ، رفتار برادرانه با پرسنل ، مشورت و استفاده از نظريات همكــاران  ، 
مهرباني و خوش خ لقي با سربازان ، قاطعيت دردستورات و اجراي وظايف ، استقبال  
ــاي   از خطرها و سختي ها درعمليات ها و داوطلب شدن براي شركت درمأموريت ه
رزمي ، از جمله خصوصيات بارز شهيد احمد بيگي بود . با اين اوصــاف بديـهي بـود 

كه وي درميان همهي پرسنل داراي محبوبيت و علاقه ي فراواني باشد . 
لشكر ٨٨ مدتي درمناطق عملياتي حضــور نداشـت . بـه علـت حساسـيت  
منطقهي سيستان و بلوچستان و كنترل مرزهاي شرقي كشــور،  وجـود ايـن لشـكر 
ــي موسـوم  درآن نواحي ضرورت بيشتري داشت . با اين وجود در لشكر گروهي رزم

ـــاطق           بـه سـلمان تشـكيل شـده بـود كـه همـواره مـأموريت هـاي رزمـي را درمن
عملياتي انجام مي داد. 

ــي  فرماندهي اين گروه رزمي ، سرگرد يعقوب احمد بيگي  بود، يكي از  علل
كه پرسنل براي حضور دراين گروه رزمي علاقهي فراواني نشان مــي دادنـد ، وجـود 
ــجاع بـود ، مسـئوليت بعـدي شـهيد احمـد بيـگي  فرمانده اي محبوب ، عادل و ش

درلشكر ٨٨ ، معاونت تيپ عملياتي  بود .  
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وي دراين مســئوليت نـيز تـلاش فراوانـي ازخودنشـان مـي داد و همـه روزه طبـق     
برنامه اي كه خود تنظيم كرده بــود . درخـط مقـدم جبهـه حضـور مـي يـافت و از          

يگانها بازديد مي كرد . 
 علاوه بر دقت درمسائل نظامي و تاكتيكي نسبت به انجــام فرايـض دينـي شـركت 

درمجلس مختلف مذهبي نيز علاقهي فراواني داشت . 
ـــاندة تيــپ         شـهيد احمـد بيـگي بـه نمـاز شـب نـيز پـاي بنـد بـود. فرم

سرهنگ صدري، مي گفت :  
ــاز شـب را  وي بعد از نيمه شب براي اينكه مزاحمتي ايجاد نكند ، قرائت قرآن و نم
ــي انجـام مـي داد ،  آهسته به جاي مي آورد و اعمال نوافل و حركات خودرا به آرام
ــه هـا ، خوانـدن  بارها هنگاميكه من قبل از اذان صبح بيدار مي شدم ، شاهد زمزم

نماز و يا قرائت قرآن شهيد احمد بيگي بودم . 
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آخرين نماز 
 

مجتبي  اسدي  
 سرباز لشكر٢١ در سال ١٣٦٢ 

 
ــهران كـه از سـربازان قديمـي  دوستي داشتم به نام غلام پرهاد زاده اهل ت
گروهان بود او همدوره نبود و برخلاف من كه سربازترابري بودم . درگروهــان پيـاده 

ــود . مـا بـاهم   خدمت مي كرد و درچند عمليات ازجمله فتح المبين شركت كرده ب
صميمي بوديم و بيشتر اوقات باهم به مرخصي مي رفتيم  ، خوش اخلاق و مــهربان 
بود و هيچ سربازي از او دلخوري نداشت . ايمان و اخلاص، از ويژگي هاي بارز غـلام 

بود. به نماز خيلي اهميت مي داد و ديگران را نيز به انجام فرايض توصيه ميكرد. 
نزديك عيد باهم به مرخصي رفتيم، آن روزها روحيه ديگري داشت ، چون 
قرار بود با دختر مورد علاقه اش ازدواج كند ، او  از مدتها پيش از همسر آينـده اش 
صحبت مي كرد و در فكر ازدواج با او به سرمي برد، من نتوانستم درمراسم عروســي 

غلام شركت كنم چون از قبل برنامه مسافرت خانوادگي درپيش داشتم . 
ــي خوشـحال بـود و حـالا غـلام درآسـتانه  بعد از ازدواج كه اورا ديدم خيل
ــن  سالگرد ازدواج خود همان شور ونشاط گذشته را داشت ، چون درانتظار تولد او لي
فرزندش روز شماري مي كرد ، خيلي دلش مي خواست درآن موقع دركنارخــانواده 

اش باشـــد . او بـــراي درخواســـت مرخصـــــي  بــــه فرمــــانده گروهــــان                       
مراجعه كرد فرمانده گفت :  

پرهاد زاده تو بايد٢٠ روز ديگرصبركني تا نوبت مرخصي ات برسد. 
ــح داد و چـون سـربازخوبي بـود و همـه از او رضـايت داشـتند ،  غلام علت را توضي

فرمانده گروهان نيز با مرخصي او موافقت كرد. 
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ــا خوشـحالي از دور مـرا  درترابري مشغول تعمير خودرويي بودم كه غلام ب
صـدا زد . لبـاس مرتبـي پوشـيده بـود وكيفـي هـم در دســـتش بــود ، خنــده-             

كنان جلو آمد وگفت : 
ــاهم برويـم اهـواز ،  مـن مـي خواهـم خريـد كنـم ،      مجتبي تعطيل كن ب

توهم بامن باش . 
از ادامهكار باز ايستادم و باتعجب پرسيدم : 

خريد چي ؟ 
همانطوركه برگ مرخصي اش را نشان مي داد گفت : 

خريد براي نوزاد ، نمي خواهم دست خالي به تهران بروم ،  مــي دانـم كـه در آنجـا  
چنين فرصتي به من دست نمي دهد. 

خنده اي كردم وگفتم : 
همين جا بايست ، الان حاضر مي شوم . 

بلافاصله از سرگروهبان ، مرخصي روزانه گرفتم و حركت كرديم . 
ابتدا به ترمينال رفتيم ، غلام براي ساعت٣ بعدازظهر بليط خريد و ما هنوز 
ــه مركـز فـروش  چهارساعت فرصت داشتيم ، قدم زنان به يكي ازخيابانهاي شلوغ ك

انـواع لبـاس هـا بـود رسـيديم . غـــلام كــه انــگار تــازه ازچــيزي بــه چــيزي                
رسيده باشد ناگهان گفت : 

يك پلاك طلا بسم االله بخريم بهتر از لباس نيست ؟  
و بعد هم به چند طلا فروشي رفتيم و سرانجام يك پلاك االله كه باسـنجاق  
به لباس وصل مي شد انتخاب كرد. آن را بوسيد و ازصاحب مغازه خواست كه آن را 

كـادو كنـد همـراه بـاغلام و درحـالي كـه هـر دو احسـاس خوشـــايندي داشــتيم             
مغازه را ترك كرديم . 

ساعت٢ بعدازظهر شده بود كه غلام را به طرف ترمينال همراهي كردم . 
موقع خداحافظي گفت : 

وقتي برگشتم تو هستي يا به مرخصي مي روي ؟  
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گفتم : احتمالا  نيستم ، چون  هفته ديگر نوبت مرخصي من است . 
ــد كـه مـن تقاضـاي مرخصـي كـردم ، موافقـت نشـد چـون عمليـات         يك هفته بع

ــت غـلام بـه  بيت المقدس درپيش بود و يگانها درحال آماده باش بودند. روز مراجع
گروهانش رفتم و سراغش را گرفتم درســنگرش بـود تـامرا ديـد بـه  طرفـم آمـد و 
احوالپرسي كرد . ولي او غلام ده روز پيش نبود خيلي غمگين به نظــر مـي رسـيد، 

قبل ازآن كه علتش را بپرسم گفت : 
ــردم ؟ اگرچنـد روز ديـر تـر مـي رفتـم   مجتبي من براي مرخصي عجله ك
خيلي بهتر بود چون درست درآخرين روز مرخصي ام درحال خداحافظي بــودم كـه 
همسرم به بيمارستان منتقل شد . خيلي دلم مي خواست بمانم ولي نمي شد. مــن 

مي دانم الان او وضع حمل كرده است . 
به او دلداري  دادم وگفتم : 

اين كه ناراحتي ندارد ، خيلي ها مثل تو بودند كه نتوانستند درچنين اي امي دركنــار 
همسرشان باشند.  نمونه اش درهمين گردان ما ، چند نفر پرسنل كادرهســتند كـه 
ــدت را مـي بينـي  وضع تورا داشتهاند ان شاءاالله اين دفعه كه به مرخصي رفتي فرزن

ــــدا                     تــازه تــو فقــط يــك مرخصــي درپيــش داري بعــد هــم بــه اميــد خ
خدمتت تمام مي شود. 

غلام فكري كرد  وگفت : 
مجتبي يادته پارسال همين اي ام بود باهم رفتيم مرخصي . 

كمي فكر كردم وگفتم : 
آره ، خيلي هم خوشحال بودي چون قرار بود ازدواج كني . 

موقع اذان مغرب از او خداحافظي كردم  وبراي گرفتن شام به سنگر خودم  
ــاهم بخوريـم .   بازگشتم . پس از آن به نظرم رسيد كه از غلام دعوت كنم تاشام را ب

ــيرون آمـدم يكـي از سـربازان گفـت كـه دونفـر از بچـه هـاي      همين كه از سنگر ب
دسته ادوات شهيد شده اند . 

عرق سردي بر بدنم نشست و بانگراني سؤال كردم : 
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نام آنهارا نمي داني ؟ 
نه ، ام ا يكي از آنها اهل تهران بود. 

ــه  باعجلـه خـودم را بـه سـنگر غـلام رسـاندم . س ـراغ اورا گرفتـم  بـا گري
همسنگرانش فهميدم كه چه اتفاقي افتاده است ، پاهايم سست شد وبــرروي زميـن 
ــراي گرفتـن غـذا از  نشستم . اولحظاتي پس از اقامه نماز مغرب وعشا هنگامي كه ب

ــه شـدت مجـروح   سنگر خارج شده بود براثر انفجار يك گلوله توپ درنزديكي اش ب
مي شود و لحظاتي بعد به شهادت مي رسد. 
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همراه باشهيد سپهبد علي صي اد شيرازي 
  دو ركعت نماز عشق                                                             سرهنگ خلبان نامدارفر 

 
پس ازپذيرش قطعنامه ٥٩٨  توسط ايران، وضع جبهه ها خصوصــا  جبهـه 
عراق آشفته شده بود و علتش تجاوز سراسري عراق ازاكثرجبهه ها به طــرف داخـل 

ايران بود، كه دراين هجوم گسترده منافقين وطــن فـروش نـيز همچـون مزدورانـي  
ــــه كـــار گرفتـــه بودنـــد تـــا بـــه                               خــود فروختــه تمــام تــوان خــود را ب

زعم خود تهران را فتح كنند. 
ازيگان ماتقاضاي يك فروند بالگرد٢١٤ رابراي منطقــه اسـلام آبـادكردند . 
من با آنكه فرمانده گردان بودم و حضورم در يگان ضروري بود به خاطر اهميت اين 

مـأموريت خـودم مســـئوليت ايــن پــرواز را بــه عــهده گرفتــه و بــه پــادگان                   
اسلام آباد پرواز كردم . 

ــراي  آن روزها عراق ارتفاعات « نواكوه » را دور زده و مي دانستم كه بايد ب
رساندن آذوقه به اين ارتفاعات پرواز كنيم . دراين انديشه بــودم كـه بـالاي پـادگان 
ــي » بـه  رسيده و اقدام به نشستن نمودم . هنوز اسكيدهاي بالگرد « پايه هاي زمين

زمين نرسيده بود كه يك فروند ميگ شروع به بمباران پادگانكرد. 
ــن شـد و مـن را نـيزراكت بـاران كـرد ،  اودرحين بمباران متوجه بالگرد م

چندين راكت در اطراف بالگرد ما منفجر شد و همه جارا گرد و خاك فرا گرفت . 
وقتي بالگرد را خاموش كرده و از آن دور شديم ، تــازه متوجـه شـديم كـه     
« خدمه » بالگرد دچار مــوج گرفتـگي شـده و خـود مـن نـيزگوش چپـم شـنوايي     

خود را ازدست داده است . 
ــر بمبـاران هـواپيمـا شـهيد شـده بودنـد        ازكنار جنازه هاي افرادي كه براث

ــن نـگاه آثـار  رد شده و به دفترفرمانده لشكر ٨١ « تيمسار رادفر» وارد شدم دراو لي
ناراحتي را در چهره تيمسار رادفر ديدم .ايشان با ديدن من به طرفم آمــد و گفـت :  
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نيروهاي ما درارتفاعــات نواكـوه بـه محـاصره دشـمن درآمـده انـد و بـايد بـه آنـها       
مهمات و آذوقه برسانيم . 

با شنيدن صحبتهايش حدســم تبديـل بـه يقيـن شـد و از تيمسـار سـاعت ونحـوه      
كمك رساني را پرسيدم . 

ايشان از من خواستند كه صبح فردا (٦٧/٥/٤)  عمليات را آغاز كنــم ، مـن 
ــالگرد  باكمال ميل پذيرفتم و از ايشان خواستم كه باتوجه به نا امن بودن پادگان ، ب
ــرگردم . او او ل اكـراه داشـت  مرا به مكان ديگري برده و فردا براي انجام مأموريت ب
ولي بعد از هماهنگي با تيمسار انصاريان ، قبول كرد و بلافاصله من به همــراه يـك 
فروند بالگرد ديگركه دراين فاصله از تنگه قوچعلي به اسلام آباد آمده بود پـادگان را 
ترك كرده و به پايگاه هوايي خود برگشتيم . پس از همــاهنگي بامسـئولين پـايگاه 
براي استراحت به منزل رفتم و با توجه به خســتگي مفـرط و داشـتن پـرواز در روز 

بعد ، آن شب زودتربه بستر رفتم . 
درپايگاه اعلام كردند كه اسلام آباد اشغال شده و نيروهاي عراقــي درحـال 
پيشروي هستند. باشنيدن اين خبرتأسف بار از اينكه با اصرار بالگرد را به كرمانشــاه 
ــراق خـون بـود و آرزو  برگردانده بودم خوشحال شدم ولي دلم  از اين همه تجاوز ع

داشتم كه هرچه زودتر به مصاف دشمن بروم . 
ــي از مـن  ساعت٣ صبح بود كه اطلاع دادند پيشروي عراقي ها سد شده ول

خواستند پس از روشني هوا گردان رابراي عمليات آماده نمايم . 
ــأموريت بـه پـادگان  با روشن شدن هوا من به همراه ستوان ( م– ع ) جهت انجام م

امام حسين    سپاه پرواز كرديم . 
ــه  تيمسار علي صي اد شيرازي به طرف بالگرد آمد وپس از احوالپرسي باتوج
به آشنايي  قبلي كه با ايشان داشتم ، مرا به نام براي او لين مأموريت خواسته بود  . 

از من خواست كه يك تيم آتش كبرا را از پايگاه بخواهم و پرواز را آغاز كنم . 
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همزمان با ماكه از پادگان امام حسين    بلند شديم  يك تيم آتـش از 
ــرف محلـي  پايگاه كرمانشاه بلند شد و در مسيراسلام آباد به هم ملحق شده و به ط

كه تيمسار علــي صي ادشـيرازي از مـن خواسـت هروقـت بـه گردنـه « چـهار زبـر»  
ــهار زبـر را بـه تيمسـار  رسيديم به ايشان اطلاع بدهم . به محض رسيدن ،گردنه چ

نشان دادم ، ايشان بيدرنگ گفتند  :  
به ارتفاعات  نزديك نشويد و به سمت چپ برويد . 

من بي خبراز وضع گردنه چــهار زبـر بلافاصلـه  بـه سـمت چـپ گرفتـه و       
ده كيلومتر به سمت چپ رفتم تا به ماهيدشت رسيديم . 

ــت و خودروهـاي  زيـادي   درآنجا متوجه شدم ترافيك سنگيني درجاده اس
ــردم   درحال تردد مي باشند. بلافاصله مسئله را به تيمسارعلي صي ادشيرازي اعلام ك
ــاده از مـن خواسـت بـه تيـم آتـش دسـتور بدهـم تمـام  و ايشان پس از بررسي ج

خودروهـاي روي جـاده را بزننـد . مـــن بــه خيــال اينكــه مــردم عــادي درآن             
جاد ه تردد مي كنند گفتم :  

 - تيمسار اينها مردم عادي اند ، ما كه نبايد مردم عادي را … 
تيمسار باعصبانيت وسط حرف پريد و گفت :  

ــي دهـم كـه آتـش كنيـد و همـه ايـن   اينها منافقين هستند من به شما دستور م
خودروها را منهدم كنيد. 

ــم آتـش  باشنيدن اين جمله از تيمسار علي صي اد شيرازي ، بلافاصله  از تي
خواستم تمام خودروهاي روي جاده را هدف قرار دهند. 

يكي ازخلبانان كبرا هم كه موضوع را نمي دانست ، گفت : 
          اينها كه مردم عادي اند. 

ــح مـي دادم بـه خودروهـاي روي جـاده  درحين اينكه براي خلبانان توضي
نزديك تر شده بودم . ناگهان آنها شروع به تيراندازي بــه طـرف مـا كردنـد و آتـش  

خمپاره و پدافند خودرا به طرف ما ريختند. 
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ــبرا هـم متوجـه موضـوع  با ديدن اين وضع نه تنها من ، بلكه بالگردهاي ك
شدند و پي بردند كه نيروهاي دشمن دراين لباس پيشروي نموده اند. 

ــام خـود كشـيد  بلافاصله آتش كينه هوانيروز قهرمان بخشي از آنها را به ك
وپس ازپايان مهمات ، بالگردهاي كبرا به پــايگاه بـرگشـته و بـا چـهار تيـم آتـش ،  

مجددا  وارد عمل شديم . 
ــخص شـد كـه اينـها مـردم عـادي  درمراحل دوم وسوم پروازي بيشتر مش
ــكل مـردم عـادي درآورده انـد و بـه  نيستند بلكه منافقيني هستند كه خودرا به ش

طرف كرمانشاه درحركت اند. 
در طول روز تيمسار علي صي ادشيرازي دركنار ما بودند ودراكثر پروازها من 

بـه عنـوان سـرپرسـت و نجـات همـراه تيـم آتـش  مـي آمـدم  و پـس از پايـــان          
عمليات به پايگاه برميگشتم . 

روز بعد (٦٧/٥/٥) متوجه شديم ، با آنكه تعداد زيادي از نيروهاي منـافقين 
تار و مارشده بودند هنوز آنها به پيشروي ادامه مي دهند. 

از نظر نظامي اين مسئله بيانگر آن بود كه حتما  درپشت نيروهاي منافقين 
تعداد زيادي نيروهســت و مـي خواهنـد كـه بـه هرنحـوي پيشـروي كـرده و شـهر 

كرمانشاه را تصرف كنند. 
ــيرازي از مـن خواسـت كـه يـك  پس از يك بررسي ، تيمسار علي صي ادش

پروازي انجام بدهم و آن پرواز به پشت سرنيروهاي منافقين بود. 
باشنيدن اين دستور ، قبــل از حركـت ، مسـير رفـت وبـرگشـت هوايـي را 
ــرواز را آغـاز  بررسي كرده و اعلام آمادگي نمودم . بلافاصله از پايگاه صحرايي خود پ

ــاكي بـه طـرف پـادگان ابـوذر   كرده، به طرف گردنه  قلاجه رفتيم واز روي جاده خ
وارتفاعات نواكوه و از آنجا خودرا به جاده اسلام آباد رسانديم . 

ــده زيـر  نيروهاي منافقين همه جارا اشغال كرده، منطقه را به صورت پراكن
ــه نيروهـاي منـافقين   نظر داشتند پيشروي ما ممكن بود ولي هنوز اطلاعاتي از عقب
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نداشتيم كه تيمسار علي صي اشيرازي باشجاعت تمام از من خواست كه جاده اســلام 
آباد -كرند راقطع كنم و از روي نيروهاي منافقين عبور نمايم . 

ــاتوكل بـه خـدا هميـن كـار راكـردم و بـدون آنكـه منـافقين مجـال       من ب
عكس العملي داشته باشند به عقبه نيروهاي آنها رسيدم و اطلاعات بسيار با ارزشـي  
ــه  از آرايش و توان رزمي آنها به دست آورديم . باخوشحالي در راه بازگشت بوديم ك
ــه صـورت سـينه  يك فروند ميگ عراقي به طرف ما يورش برد. من با سرعت تمام ب

مال جلو مي رفتم  و ميگ از همه طرف به ما حمله مي كرد. 
ــه اطلاعـات  درآن لحظه فقط از خداخواستم كه به ما اين فرصت را بدهدك

بدست آورده را دراختيار يگانهاي عمل كننده و مسئولان اجرايي قرار بدهيم . 
سرانجام ميگ پس از چندين بارحمله پــي در پـي بـار ديـگر از مـا فاصلـه 
گرفت . ناگهان همزمان با ديدن من تيمسار فرياد زد … كــابل بـرق … كـابل بـرق 

سرعت بالگرد خيلي زياد بود و فاصله من باكابل برق بيش از ٥٠ متر نبود. 
اگر مي خواستم بالگرد را از بالاي كابل بكشم امكان برخــورد خيلـي زيـاد 

بود. ناگهان توكل به خدا كردم  و فرامين بالگرد را به پايين كشــيدم دريـك لحظـه  
شوك تمام وجودم را فرا گرفت و لحظه اي بعد به حالت عادي برگشــتم . بلافاصلـه  

بالگرد را نشاندم و پايين آمديم . 
ــته سـيم كـابل  بالگرد سالم بود و شوك حاصله فقط از جريان برق سه رش

فشار قوي بود كه لحظه اي برما وارد شده بود. 
ــا بشـود ، دور شـد درايـن  ميگ دورديگري زد و بدون آنكه متوجه فرود م
حال تيمسار علي صي اد شيرازي كنار بالگرد ايستاد و دو ركعت نماز ش كر بجا آورد. 

پس از نماز ش كر بلافاصله به طــرف پـايگاه حركـت كـرده و بـا اسـتفاده از 
ــاي شـنوك و٢١٤ را بـه كـار گرفتـه و تعـداد قـابل  اطلاعات بدست آمده  بالگرده
توجهي نيرو در پشت نيروهاي منافقين پياده كرديم و به اصطلاح نظامي نيروهــاي 

منافقين قيچي شدند. 
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روز (٦٧/٥/٦ ) روز شكست منافقين و خود كشــي خيلـي از آنـها بـود . آن 
روز نيروهايي كه مادر عقبه منافقين پياده كرده بوديم بانيروهايي كه در رو بـه روي  

ـــد وبســياري از دشــمنان وطــن فــروش شــكار                   منـافقين بودنـد پيونـد خوردن
و به درك واصل شدند. 

درمورخه (٦٧/٥/٧)  وقتي از بالاي سر نيروهاي خودي كه تمام منطقــه را 
ــي بـه پـايگاه رسـيدم بـه  دراختيار داشتند. پرواز مي كرديم . باخود عهد كردم وقت

ش كرانه اين پيروزي ارزشمند دوركعت نماز ش كر بخوانم . 
ــدا  لذا پس از اتمام مأموريت درپايگاه دو ركعت نماز شكر بجاي آوردم و خ
را سپاس گفتم و آن موقع بود كه به خوبي حس كردم علــت خسـتگي نـاپذيـري و 
ــاطعيت و اميـدواري او بـه  عدم تضعيف روحيه شهيد سپهبد علي صي ادشيرازي و ق

پيروزي  ناشي از اقامه نماز باحضور قلب و خلوص نيت وي بود. 
 

   نماز جماعت در داخل هواپيماي نظامي           
سرتيپ خلبان سي د رضا پرديس  

دريك مأموريت با شهيد سپهبد علي صي ادشيرازي بوسيله هواپيما از شيراز 
به تهران مراجعت مي كرديم . پس از بلند شدن هواپيما از باند شيراز شهيد سپهبد 

علي صي ادشيرازي قرآن كوچكــي از جيبـش بـيرون آورد و بـه تـلاوت آيـات الـهي  
مشغول شد همين كه آفتاب غروب كرد به من گفت :  

چكار كنيم كه بتوانيم نمازمان را موقع اذان دراين هواپيما به جاي آوريم ؟ 
مقداري آب به اندازه يك ليوان تهيه كردم و با آن آب شهيد تجديــد وضـو 
كرد ، سپس پتويي درانتهاي هواپيما پهن كرديم . نسبت به حركت هواپيما قبلــه را 
تعيين و آنگاه به عنوان امام جماعت  ايستاد و سپس نماز جماعت چهار نفــره اي را 

درهواپيما اقامه نموديم . 



نماز درآيينه خاطرات شهيدان /  

 

٨٧

 
 

    وسيله هدايت  
ــراي سـربازان  روزي ايشان طي يك سخنراني در پادگان آموزشي بيرجند ب
ــازندگي انسـاني شـرح  ضمن بيان فوايد و اهميت نماز ، آثارآن را نيز درهدايت و س

مي داد و درعين حال خاطره اي را به اين شرح بيان كرد : 
« يك روز در زمان كودكي به همراه تعدادي ازدوستان درشهرستان مي خواستيم  

ــاغ  وارد يك باغ بشويم . همين كه ازديوار باغ بالا رفتيم ، ديدم يك مار روي ديوار ب
ايستاده و حالت حمله دارد، بلافاصله خودم را به پائين ديوار پرت كردم و از همانجا 
پي بردم كه خداوند نمي خواهد آلودگي درمن ايجاد شود. اين اتفاق را به فال نيـك 
گرفتم و از آن پس سعي كردم همه افعال و رفتارم را در جهت رضاي خداوند  قــرار 
دهم . زيرا خداوند  توسط اين مار مرا هدايت كرد و خواست كــه مـن بـا سرشـت و 

روح پاك رشد كنم .» 
 

  نماز روي بام پاسگاه                                                            
محسن كاظمي  

ــاد شـيرازي   دو بالگرد حامل هيأتي تحت سرپرستي شهيد سپهبد علي صي 
درارتفاعاتي به نام « ساري قميش » و « ساري بابا » فرود آمدند . بچــه هـاي گروه 
ــان  فني ساز و برگ خودرا آماده كردند تاصحبتها و مصاحبه هاي تعدادي ازفرمانده
ــد انقـلاب درسـال ١٣٦٠ نقـش  را كه درآزاد سازي اين ارتفاعات ازدست عناصر ض

داشتند ضبط وثبت كنند. 
ساعت حدود ١١ صبح بود خاطرات اين عزيزان به قدري جذاب و شنيدني 
ــاد  بود كه هيچ كس گذشت زمان را حس نمي كرد ، ناگهان شهيد سپهبد علي صي 
شيرازي جلو آمدند و دستور دادند كه ضبط برنامه قطع شــود و افـراد سـريع سـوار 
بالگرد شوند ، به ساعت نگاه كردم ١١/٥٥ دقيقه بود . فهميدم كه وقت نماز است و 
سپهبد شهيد به دليل اينكه برنامه ضبط طولاني شده و ضمنا  آب براي وضوگرفتــن 

مهي ا نبود ، دستور قطع برنامه را صادركرد . 
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بالگردهـا پروازكردنـد وچنـد كيلومـتر آن طرفـتر درمسـيرجاده بوكــان - 
ــافلگيـر  مياندوآب دركنار پاسگاه  نيروي انتظامي شماره ٣ فرود آمدند . پرسنل  غ
شده بودند . نمي دانستند كه چه مي كنند . شــهيد از آنـها خواهـش كـرد هـرچـه 

سـريعتر مقدمـات نمـاز را فراهـم آورنـد ، جـــايي بــراي اقامــه نمــاز جمــاعت                
اين تعداد افراد نبود. 

فرمانده پاسگاه پيشنهاد پشت بام را داد صفــوف متشـكل از هيـأت همـراه 
شهيد و پرسنل محل روي پشت بام پاسگاه نمــاز جمـاعت را بـه امـامت اميرلشـكر 
اسلام اقامه كردند. بعد از پايان نماز جماعت علي صي ادشيرازي ضمن تقدير وتشــكر 

از زحمات پرسنل پاسگاه براي آنها به نقل قول خاطراتي پرداخت . 
ــه بـه وسـيله دو  بعداز گزاردن نماز دوستان همراه بلافاصله  آماده شدند ك

بالگرد به محل ضبط برنامه بــرگردنـد. مسـئولين پاسـگاه بـا بضـاعت محدودشـان  
پذيرايي خوبي ازميهمانان ناخوانده به عمل آوردند. 

فرمانده پاسگاه موقع خداحافظي خطاب به شهيد علي صي اد شيرازي اظهار داشت  : 
  تيمسار! مارا ببخشيد، ما از قبل اطلاع نداشتيم وتــدارك غـذا را نديـده بوديـم . و 

شهيد ما درجواب گفت  :        
نماز بهترين خوراك بود كه به ما رسيد. 

 
    عارف بيدار دل 

او ل شهريور١٣٧٤ براي مأموريتي به همراه هيــأتي بـه سـرپرسـتي شـهيد 
سپهبد علي صي ادشيرازي به كردســتان عزيمـت كرديـم . نزديـك اذان مغـرب وارد 

پادگان لشكر٢٨ شديم . 
تشريفات پادگان ، خودرا آماده استقبال از شهيد سپهبدعلي صي ادشــيرازي 
ــود . سـربازان دژبـاني ، درجـه داران و افسـران و فرماندهـان  و هيأت همراه كرده ب
ــاد شـيرازي  پادگان صف كشيده و منتظر ورود هيأت بودند . شهيد سپهبد علي صي 
به خاطر نزديك شدن به وقت نماز و ازدست نــدادن فضيلـت او ل وقـت ، باتشـكر و 
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عذرخواهي از دست اندركاران پادگان ، برنامه استقبال را حذف و تنها به مصافحه با 
فرمـانده و مسـئول عقيدتـي سياسـي پـادگان بسـنده كـرد و بـراي اداي فريضــه ،                 

راهي حسينيه پادگان شد. 
دراين مأموريت و تمام مأموريتهاي بعدي هروقت براي اقامه نماز صبــح بـه 
مسجد ، حسينيه و يا نمازخانه مي رفتيم ، شهيد راجلوتر ازخود درآنجا مي ديديم . 
او هميشه قبل از اذان صبح درمسجد بود. پس ازاقامــه نمـاز هـم ، ورزش و نرمـش 

صبحگاهيش ترك نمي شد. 
گاهي دردل شب و ساعتي مانده به نمــاز صبـح . بـه دليلـي از خـواب بـر      
مي خواستم ، صداي قرآن را از نمازخانــه و يـا اتـاق شـهيد مـي شـنيدم و متوجـه      

ــبانه اسـت و دل بـه محبـوب          مي شدم كه شهيد غرق عبادت و مشغول راز ونياز ش
خويش سپرده است . 

باتوجه به روح عظيم معنوي آن عارف بيــدار دل . شـب زنـده داريـهاي او 
برايم عجيب نبود ، ام ا وقتي به رغم اين بيداريهاي طولاني شبانه ، روحيه خســتگي 

نـــاپذيـــر و تـــلاش بـــي وقفـــه اورا دركـــار روزانـــه وي مـــي ديـــــدم ،                                
در شگفت مي شدم . 

 
    راز ونياز شبانه                                                          

 عباس محمود جانلو 

ــيرازي از  بابرادران ارتشي دريك خط ايستاده بوديم كه شهيد علي صي اد ش
ــد و بـراي  بالگرد پياده شد. باهمه روبوسي كرد و بي هيچ حرفي وارد اتاق جلسه ش
شروع جلسه ، قرآن تلاوت كرد. ازاينكه با ماحرف نزده بود خيلــي نـاراحت شـديم . 

مدتي كه گذشت گفت :  
 مرا ببخشيد كه باشما صحبت نكردم . چون داخل بالگرد خوابم برد، وضويم بــاطل 

شد و به خودم اجازه ندادم با شما رزمندگان بدون وضو حرف بزنم . 



 

 

٩٠ / زمزمه اي در تنهايي

 

ـــرف ســنگر شــهيد               سـاعت يـك نيمـه شـب بـراي انجـام كـاري بـه ط
ــه سـاعت نـگاه گرد و گفـت  : جنـاب سـرهنگ  علي صي ادشيرازي رفتم . نگهبان ب
ــان تمـام شـود خواسـتم وارد  مشغول نماز شب هستند . مدتي صبر كردم نماز ايش
ــرآن هسـتند . بـازهم  سنگر شوم كه نگهبان بار ديگر گفت ايشان درحال خواندن ق

صبر كردم تامزاحم عبادت سرهنگ نشوم . 
دوباره مي خواستم وارد سنگر شوم كه نگهبان باز هم به ساعت خــود نـگاه 

كرد و گفت : درحال نمازخواندن هستند . با ناراحتي گفتم :  
شما هم ما را گرفته ايد !  

ــادت و راز و  سپس بدون توجه وارد سنگر شدم كه ديدم  شهيد درحال عب
نياز باخداست . خجالت كشيدم . برگشتم و بعداز تمام شدن نماز ، شهيد مــرا صـدا 
ــود را تعريـف كـردم .  درهمـان حـال آن شـهيد  كرد و براي او آنچه اتفاق افتاده ب

بزرگوار سرش را پايين انداخت و گفت :   
فكر نمي كردم اين قدر مرا زيرنظرگرفته باشند .  



 

 

بخش چهارم  
نماز درآيينه  اشعار  



 

 

٩٢ / زمزمه اي در تنهايي

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



نماز درآيينه اشعار /  

 

٩٣

 
 

                            نماز وگلوله 
                                                                                                                         سرهنگ  پرويز  بيگي حبيب آبادي  

 
… به آن لحظه هايي كه خمپاره شصت 

ميان نماز عزيزان  نشست 
نمازي كه يك ركعتش  پاره شد 

تشه د پ ر از موج خمپاره شد 
نمازي كه در بيكران ها رهاست  
نمازي كه هرتكه اش آشناست  

نمازي كه گلگون ترين بوده است  
هميشه شهادت  گزين بوده است  
نمازي كه با قامتي بي سراست  

نمازي كه « قد قامتي » ديگر است  
نمازي كه در بار ش تير ها 

شكفته است درخون تكبيرها 
نمازي كه باخون رقم خورده است  

قيام و سجودش  به هم خورده است  
شب است و نمازي كه  در پيش روست  
شب است و فرازي كه پ رهاي وهوست  

شب وچشم هايي كه باراني است  
ستاره ستاره  فراواني است  
نماز و گلوله ، نماز وخطر 
نماز و پرستو ، نماز و سفر 

نماز و شقايق ،  نماز و حضور 
نماز و مسافر، نماز و عبور…  

 



 

 

٩٤ / زمزمه اي در تنهايي

 

    بالاترين  برهان 
                                                                                                                                 

 

زبان دلكش عـرفان نمـاز اســــــت  

بشــر را بــال معـــراج سـعــــادت  

ستـون ديـن و استحـكام كعبــــــه  

نــزول مصحـف و آييـن حـــــق  را 

نيـايـش را لطـافتهـــاي  معنــــــا 

دلا پيغمبـرخـاتـم چـه خـوش گفت  

بخـوان « وافي » نماز از روي اخلاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرهنگ عليرضا  پور بزرگ « وافي » 
 

بيـان شـوكـت ايمـــان نمـاز اسـت  

بــــه بـزم حضرت يـزدان نماز است  

دليـل خلق انس و جـان نمــازاسـت  

تعيين بـالاتـريـن بـرهـان نماز است  

دعـا را بهتـرين عنـوان نمـاز اســت  

كليــد خــلد جاويــدان نمــاز است  

كـه راز عـز ت انســـان نمــاز اسـت  



نماز درآيينه اشعار /  

 

٩٥

 
 

          هنگام  نماز 

  

 

شـب رفـت  و سحر گذشت  و اكنون  

هنگـــام  نمـــاز  صبــح  آمــــــد 

گ ــل چهــره بـه شبنم  سحر شست  

بــا آب زلال و پـــاك و روشـــــن  

سجـــاده  و قبلــه  آشنـــاينـــــد 

تــا درصــــف بنــــــدگان مخلص 

هنگــام  نمــاز  بـانــك تكبيـــــر 

ايــن عــز ت  زنــدگانــي از اوسـت  

 

 

 

 

 

 

 

محم د جواد محبت  

 

ســر مــي زنــد از افـــق سپيـــده  

بـــرخيـــز ز خــواب نـور ديــــده  

تــا تــازه كنــي تــو دسـت و رويي  

شـــايستـــه بــود تــورا وضـوئــي  

يـــاد آر نشـــــــان آشنـــــــا را 

خشنــود كنـــي زخــود خــــدا را 

اميـــد بــه كــردگــار يكتـاســـت  

ش كـــرانــه او وظيفـــه مـاســــت  



 

 

٩٦ / زمزمه اي در تنهايي

 

         نماز شب  

                                                                                                                                 

 
مسلمانان ! 

مساجد گرم گرم است  
مؤذن مي نوازد بانگ تكبير 

صفوف مسلمين آكنده از عشق  
جوانان ، نو جوانان ، پيرمردان  

جوانان مسلمان و خدا جو 
م كب ر مي نوازد نغمه اي خوش  

به پا خيزيد چون وقت نماز است  
شبستان پ ر زمردان ره حق  

رواق كعبة دل پر ز اميد 
نماز تو نمازي  بس دل انگيز 
بگوشم مي رسد آواي توحيد 

خلوص مؤمنين  در سجده پيداست  
شب يلدا  به هر سجده هويداست  
تو گويي كعبه از محراب پيداست  
به هر منزل نماز عشق برپا ست  

 
 

 
 
 

سرهنگ  ابراهيم غفاري 



نماز درآيينه اشعار /  

 

٩٧

 
 

      آ يين دين  
  

 
نمـاز از حكمت و آييــن  ديـن است  
كنـــد محفـوظ از فحشــاء ومنــكر 
زطغيــــان و زنسيـــان بــــاز دارد 
بــه روز حشــر پرسـش از نمـازست  
به يــاد حق  نمــاز خــود بــه پـادار 
اگــر خــواهـي رسـي برعـرش اعلي 

خشـوعت انـدر نمـاز است و تــواضع  
دلــت را از ســواي حق  بپــــــرداز 
مشــو غـر ه تـو بــرصـوم و صـلاتت  
هــرآن كـو برلـبش ذكـر خدا نيست  
ا نــابـت كـن ز لغـزشها بـه ســويش  
بـه جن و انس واجـب شد عبـــادت  
همـه كـون و مكــان تسبيـح گويند 

 
 
 
 
 

 
         علي عبدالوهاب 

 
زدستـورات و آيــــات  مبيـن اسـت  
بــه پيـش ك فـرسـد ي  آهنيـن است  
كـه ايـن در نـزد ما علم اليقين است  
بـراي ايـنـكه آن ميـزان ديـن اسـت  
كـه جـايـت بـاغ فـردوس برين است  
نمـازت بهتـرين حبـل المتيـن است  

كـه ايـن هـم ازصفـات متقيـن است   
ستـايش خـاص رب العـالميـن است  
بدان هرلحظه شيطان در كمين است  
دلــش مـأواي ابلـيس لعيـن اســت  
كـه او بـر بنـده ارحـم راحمين است  
هـدف از خلقـت آنـان هميـن اسـت 

كـه ايـن از رحمـت جان آفرين است  
  
 
 
 
  



 

 

٩٨ / زمزمه اي در تنهايي

 

 
                    عطر اذان 

                                                                                                                                 لطفعلي گنجه اي  

بـاز از گ لـدستـه هــا عطـــــر اذان 
مــي تـراود در فضــاي آسمـــــان 
بـردلـم چيزي است مثل بوي يــاس 
شـادي و دلشــوره ، ايمــان و هراس 
رنــگ گنبــدهــا مـرا گـم مي كند 
مثــل دريـا پ ر تلاطــم  مــي كنـد 
از وجــود خــود فــراتــر مـي شوم 
غــرق  در االله  اكبــر  مــي شــوم 
مــي روم تا آستــان  شستشـــــو 
در كنــار حــوض آهنــگ  وضـــو 
مــادرم مــي گفـت تا دنيا به پاست 
در ميــان  هر دلــي  عشق خداست 
در نمــاز احساسها گــل مــي دهند 
گفتــگوهــا بـوي سنبـل مـي دهند 
از گلوهــا بغــض ها وا مــي شــود 
روي لــب لبخنــد پيــدا مـي شود 
دوست داري  بـاخـدا صحبت كني ؟ 
نـور را در خــانه ات دعــوت كني ؟ 
هسـت شيرين تــر ز معنـاي  عسل 
نغمــة  حــي  عــلي خيــر العمـل 
رو بســوي قبــلـه بــا آغــوش بـاز 

خــويش را گــم كن در آغوش نماز 



نماز درآيينه اشعار /  

 

٩٩

 
 

 
 

                جلوة نور الهي 

  

نمـــاز اي  جلــــوه نــور الهـــــي  

نمــاز اي پـايــه و اي ركـن ايمــان  

نمــاز اي نــور چشـم هـر مسلمـان  

نمـــاز اي مــرهـــم درد تـــــكب ر 

نمـــاز اي مـــرز بيـن ك فـر و اسلام  

بهشــت جــاودان را ره گـــــشايي  

ركـوع و سجــده ات اي مونس جان  

ســـــئوال  او ل  روز قيـــامـــــت  

سپاس و ش كرنعمت گرچه سهل است  

عجـم  وقت نمـاز اسـت و وضـو گير 

 

 

 

 

 

سرباز سعيد عجمي او ل  

 

نمـاز اي عهـد و پيمــان خـــدايـي 

نمـاز اي دشمـن سـرسخـت شيطان  

نمـاز اي ريــزش بــرگ گنــاهــان  

نمـاز اي بــرتــر از يـاقـوت و از د ر 

نمـاز اي ذكــر ايــزد ليــل و ايـ ـام  

بــراي اهــل ايمــان رهنمـــايـــي  

بـــود آرامـــش  قلــب مسلمــــان  

نمــاز اسـت و نمـاز اسـت و عبادت 

يقيــن حكـم خدا و شرط عقل است  

هرآن چيزي كه مي خواهي از او گير 

 

 

 
  



 

 

١٠٠ / زمزمه اي در تنهايي

 

                        رمز سعادت  
                                                                                                                  ستوانيكم محم د  رضا مطيع فر 

 
 

بپـــا خيــزيد  هنگـام نمـاز اســت 

سحــرآمـد دلـم غــرق  نيـاز اسـت 

مؤذن  مــي نــوازد  بانــگ تكبيــر 

بلنــداي  وجــودم  كــرده تسخيــر 

محم ــد وه چـه خـوش فرمود اين را 

نمـــاز آمــد  ستــون و ركن دين را 

نمـــازي خــوانــم از بهــر عبـادت 

كــه دانــم باشــد آن رمــز سعادت 

 

 
 
 
 

  
  



نماز درآيينه اشعار /  

 

١٠١

 
 

                  بهترين ذكر 
 
 
 

او لين ذكـر پسنديده احـرار نمــاز است  

قــل ه ـواالله احــد چـاره كنـد مشكلهـا 

قلـب هـرذره بسـي راز نهـان مـي بينم  

هركه ديــدار خـدا مي طلبـد در كويي  

زنـدگي عرصـه سود است دلا آگـه شـو 

هفتمين خـانه كـه دلدار  درآنجـا باشد 

عاشقان تا بـه خدا جز بصلا نيست رهي  

كس قديمي به صل كوش دگرهيچ مگو 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصراالله قديمي 

 

سرپر معني و نگشودة  دادار نمـاز است 

گنج مقصود صمـد شيـوه ابرارنمازاست  

شرح وتفسيربراين جمله اسرارنماز است  

عقل فرموده ره و معبر ديـدار نماز است  

كه متـاع شكرش بهرخريـدار نماز است  

نردبانش به سحر يـا كه افطار نماز است  

آري آن بال وپرعاشق وهوشيارنماز است  

بهترين ذكـر پسنديده احـرار نماز است  



 

 

١٠٢ / زمزمه اي در تنهايي

 

        معراج قلوب 
                                                                                                                                                

 
اي راز و نيـــاز بيـــكـــرانــــــــه 
اي جــــــاري شـــط روشـن عشق 
اي پرتـو مهـــــر لايـــــــــــزالي  
اي ذكـــــر جميـــل پــاك  بـازان  
ايــــن بادة بــــزم د رد نـــوشــان  
اي زمــــزمــة خــــداپـــــرستـي  
اي مـــــونـــس بنــــدگان صادق 

اي رشتــــــــه محكم الهــــــــي  
با توســـــــــت كه روح  پر بگيـرد 
با توســــت كـــه تا خـدا كشم پـر 
ايــن جوشـــش چشمـــه خدايــي 
بــــوي گـــــل آشنـــا دهي تـــو 

نـــام تـــو اميـــد بخــش دلهاست  
روزي كـــه بــه عجــز آدم افتـــاد 
تــا بــا تــو بــه ســوز و سـاز باشد 
تــا سجــده بــــه كــردگــار آو ر د 
تــــــا با تــوشـــد آشنــــا دل او 
آن ســـــرور كـــاينـــات عـــالم  
فــــرمــود نمــاز ركــن دين است  

 
 
 

 
سرهنگ عباس  براتي پور 

 
اي ســـوزو گـــــدار جــــاودانـــه  
اي روح د ميـــــده  درتــــن عشق  
انــــــديشـــــه  جــــلوة جـمالي  
آيينــــــه روح   دلنـــــــــــوازان  
پيمــــــــانة  دســـت مي فروشان  
منظـــــــــور خــــدا ز راز هستي  
داغ دل لالـــــــــه هـــاي  عـاشق  
رخشنــــــده ستــاده در سيـــاهي  
بيمـــــــاري دل شفــــــــا بگيرد 
پــرواز كنــــــم بــه  سوي دلبـــر 
آيينـــــة  ذات كبــــــــريــــايي  
عطـــــر نفـــس خـــدا دهـــي تو 

يـــــاد تــــو صفــاي  سينه ماست  
از عـــــرش ، خــــدا تــورا فرستاد 
وقــــــــت خــــوش او نمـاز باشد 
درسينـــــــه خــود  قـــــرار آو ر د 
حـــــل گشـــــت  تمـام مشكل او 
فخـــــر دوجهــــان  نب ي خــــاتم  
معــــــراج قلــــوب مؤمنين اسـت  



نماز در آيين اشعار /  

 

١٠٣

 
 

      اذان  
                                                                                                                                                   

 
نغمـــه  پـــــــاك االله اكبـــــــر 
نــــــــام اورا رســـاتر  بيــان كن  
شـــــوكت ذكــــر  نـــام  خداوند 
از دو و از ســـه ات مـــــي  رهـاند 
نـــــام پاك محمــــ ـد  كـه  گويي 
لحظــــــه هــامي شودغرقه درعطر 

در دل هـــــركـــه مهر علي  هست  
با قبـــــول امـــــامـــت بــه  دنيا 
ايـن نمــــازاست و فرياد عشق است  
هــــركســـــي شـــدگرفتار جانان  
پنــج نوبـــت  نمــازت كه  خواندي  
درمسيـــــر نمــــــازو عبـــــادت  
گــــــر نمـــــازتـو مقبول حق  شد 
تــــا بيـــــــاد خـدا باشـي اي دل  
خــــوش بــــود باري مملو از عشق 
با چنيــــن پـــاكي وخوشـدلي  ها 

بعـــــد ازآن عــــزو جـــاه خدائي  
رازها بـــردلـــت مـــي شـود  فاش 
بعـــد از آن هــــرنفــس هركلامت  
چــــــون گل بـــي همانند توحيد 

 
 

 
سرهنگ عليرضا پور بزرگ وافي 

 
ذكــــر نــــام خـداي بزرگ اسـت  
نــوبــت الـتجــاي  بــزرگ اســت  
شـــــرك را از زميـــــن مي زدايد 
شعـــــر توحيــــد را مي سرايـــد 
از دهـــــان تــــو بــــوي گل آيد 
بر ســـــر ذوق  صـــــــد بلبل آيد 
آمــــــــده  در پنــــــــاه  ولايت  
اوفتـــــــــــاده  بـــــراه ولايــت  
لحظــــه هايش پر ازيـاد عشق است  
او تعييــــن دان كه آزاد عشق  است  
مـــي رســي بر پــــــل  رستگاري  
رشتـــــــه رستـــــگاري تـو داري  
بعـــــد از آن كارهـاي تو خير است  
لحظــــه هــا از  بـراي تو خير است  
ســـــر بــــه سجــــاده  او نهـادن  
روبــــــــــروي خــــدا ايستــادن  
جلــــوه گــر مي شود در وجــودت  
مــــي رسي اوج كشــف  و شهودت  
هســــت ذكـــر خــــداي يگـــانه  

 مــــــي شوي  چنــان من جاودانه 



 

 

١٠٤ / زمزمه اي در تنهايي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 

«آ» 
آبادان ، شهر، ٢١،٢٠،١٧ 

آلمان ، كشور،٢٠ 
آبيل ، محم د، شهيد،٦٧،٦٦ 

« ا» 
ايران،٨١،٤٧،١٢،٥،٤،٣ 

اهواز،٩ 
اكبري،زهره،امدادگر،٢٠ 

اصفهان،٢٠ 
اهرنجاتي، رضاقاسمي،آزاده،٢٩ 

اكبر،آزاده،٣٧،٣٦،٣٥،٣٤ 
احمد بيگي،محم ديوسف،سرتيپ، آزاده،٤٥ 

الياسي، سروان،شهيد،٥٤ 
اميري،سرهنگ،٥٧ 

احمدبيگي ،يعقوب،سرگرد،شهيد٧٦،٧٥ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
اسدي،مجتبي،سرباز، ٧٧ 

اسلام آباد،٨٥،٨٤،٨٣،٨٢،٨١ 
انصاريان، تيمسار،٨١ 

ابوذر، پادگان ،٨٤ 

« ب» 
بستان،٩ 
بصره،٣٨ 

باغ طالبان، غرب كشور،٥٥ 
بيرجند، پادگان، ٨٧ 

بوكان، ٨٨ 
بيگي حبيب آبادي،پرويز،سرهنگ،٩٣ 

براتي پور،عباس،سرهنگ،١٠٢ 

« پ» 
پژوهنده ، مصطفي، شهيد، سرگرد ، ٦٨،٦٤ 

 ٧١،٧٠،٦٩،

فهرست راهنما  ( اشخاص – اماكن )



 

 

١٠٦ / زمزمه اي در تنهايي

 

پور بزرگ ، عليرضا، سرهنگ ، ٧٢،٦٦، 
 ١٠٣،٩٤

پرهادزاده،غلام،سرباز،شهيد،٧٩،٧٨،٧٧ 
پرديس،سي درضا، خلبان،سرتيپ،٨٦ 

« ت» 
تربتي رجبعلي ، استوار،آزاده،٣١ 

تپه شترمل، منطقه ،٦٢ 
تركاشوند، عباس،ستوان،٦٨ 

تپه آنتن،غرب كشور، ٧٠،٦٩ 
تهران،٨١،٧٨ 
ترمينال ،٧٨ 

« ج» 
جبار مرشد،عراقي،٣٧،٣٦،٣٥ 

جانلو، عباس محمود، ٨٩ 

« چ» 
چزابه ، تنگه، ٩  

« ح» 
حلبچه، شهر، ١٢ 

حرا، غار، ٢١ 
حسين ، آزاده،٣٦،٣٥،٣٤،٣٣ 

حامد كريم ، عراقي،٣٦،٣٥ 
حيدري، اسداالله،ستوانيكم،آزاده،٤٢ 

حاجيان، تنگه ، ٦٠ 

حسين   ، امام، حضرت،٨٣،٨٢ 

« خ» 
خوزستان ، شهر، ٣ 
خرمال ، شهر ، ١٢ 

خميني ، امام راحل ، ٢١ 
خلاف، عراقي ، اسم،٤٧،٤٦ 

خاوري، ستوانيكم، شهيد،٦٠ 

« د» 
ديل كارنگي ،آمريكايي،دانشمند،٢ 

دهقاني،حميد،سروان،آزاده، ٤٨ 
ديانه، شهر، ٥٠،٤٩ 

دهقاني، بهمن،سرباز،٦٤ 

« ذ» 
ذوالفقاري ، جبهه ،٢٠ 

« ر» 
رادفر ، تيمسار، فرمانده ، ٨١ 

« ز» 
زندي، عليرضا، استوار،١١ 

« س» 
سوسنگرد، ١٩،٩ 

سومار،٦٢،١١ 
سورن، ارتفاعات،١٢ 
سيدصادق،شهر،١٢ 



فهرست راهنما /  

 

١٠٧

 
 

سينا،طور، ٢١ 
سالميان،جواد، سروان، ٦٢ 

سلمان گشته،منطقه،٦٢ 
سجادي نياكي،ميرحسن،سرهنگ،شهيد،٧٢ 

سيستان وبلوچستان،منطقه،٧٥ 
سلمان ، گروه رزمي،٧٥ 

ساري قميش، ارتفاعات،٨٧ 
ساري بابا ، ارتفاعات، ٨٧ 

« ش» 
شاندري، شهر،١٢ 

شريف نيا، علي،سروان،٥٥ 
شعبانيان، سعيد،سرگرد،٦٨ 

شكر ريز،مهندس، سرهنگ،٧٤ 

« ص» 
صامت عبداالله، عراقي، ٣٥،٣٣ 

صمدي،محم د، شهيد، ٤٨ 
صداقت، ستوان، شهيد، ٦١،٦٠ 

صيادشيرازي ، علي، سپهبد، شهيد،٨٢،٨١ 
 ٩٠،٨٩،٨٨،٨٧،٨٦،٨٥،٨٣،

« ع » 
عراق، ٨١،٢٣،١٤،١٢،٥،٤،٣ 

علي، همرزم، ١٩ 
عباسي ، علي،شهيد،٢٠ 

علي  ، امام ، حضرت، ٧٣،٦٧،٦٦ 

عبدالملكي، حاج محم د،سروان،٢٣ 
علي ، آزاده ،٣٤،٣٣ 

عبدالوهاب، علي، ٩٧ 
عجمي او ل،سعيد،سرباز، ٩٩ 

« غ» 
غفاري ، ابراهيم ، سرهنگ ، ٩٦،١٦،١٢،٩ 

« ف» 
فريدوني ، دكتر، ٢١ 

فاضل، سيد، شهيد، ٣٠،٢٩ 
فضل االله،آزاده ، ٣٧ 

فاطمه א ،حضرت، ٦٢ 

« ق» 
قاسم آباد، تنگه ،٦٠ 

قرباني ، داود، ستوانيكم، شهيد، ٥٣ 
قوچعلي ، تنگه، ٨٢ 

قديمي ، نصراالله، ١٠١ 

« ك» 
كردستان، ٨٨،٦٢،٢٠،١٧ 

كافي،عباس،١٩ 
كوفه، مسجد،٢١ 

كريمي،بهنام،ستوانيكم،شهيد،٦٢ 
كربلاي٦،غرب كشور،٦٩ 

كرند، جاده، ٨٥ 



 

 

١٠٨ / زمزمه اي در تنهايي

 

كاظمي ، محسن،٨٧ 
كرمانشاه، بيمارستان،٢٥ 

كربلا،شهر، ٢٥ 
كريمي ، شهيد، ٦٢ 

كرمانشاه، شهر، ٨٤،٨٣،٨٢ 

« گ» 
گردان بلال، هوانيروز، ٩ 

گيلانغرب، شهر، ٦١ 
گردنه چهار زبر، ٨٣ 

گردنه قلاجه، ٨٤ 
گنجه اي ، لطفعلي ، ٩٨ 

« ل» 
لشگري ، اسماعيل، سرگرد، ٧٥ 

« م» 
مريوان، شهرستان، ١٢ 

مك ه ، شهر، ٢٥ 
مدينه ، شهر، ٢٥ 

محسن ،آزاده، ٣٧،٣٦،٣٤،٣٣ 
محمود زاده، عليرضا، سرباز، ٣٨ 

مجتبي ، سرباز، ٧٩،٧٨ 
مياندوآب، جاده ، ٨٨ 

محبت ، محم دجواد، ٩٥ 
مطيع فر، محمد رضا ، ستوانيكم ، ١٠٠ 

« ن» 
نادعلي، ابراهيم ، ١٤ 

نريماني ، سهراب ، شهيد، ٢١،٢٠ 
نجف، شهر،٢٥ 

نوري، حيدر، ستواندوم،٦٠ 
نامدار فر، خلبان،سرهنگ، ٨١ 

نصراصفهاني،محم دجعفر،سرتيپ، شهيد،٥٥ 
نامجوي، سي د موسي،سرلشكر،شهيد،٧٤ 

نواكوه ، ارتفاعات ، ٨٤،٨٢،٨١ 

 
« هـ » 

هفت دهنه ، پل ١١ 
هاشمي، سي دعلي اكبر، سرتيپ،شهيد،٦٥ 

« ي» 
يوسفي ، احمد، ستوانيكم ، آزاده، ٣٣ 

يزدي ، امين ، سرهنگ ، ٥٧ 
يزدي ، سرباز، شهيد، ٥٩،٥٨،٥٧ 

 
 
 
 
 
 
  

 



/ زمزمه اي در تنهايي 
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فهرست راهنما /  

 

١١١

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



/ زمزمه اي در تنهايي 

 

 

 

 
 

 In The Name Of God
 
 
 
 
 
 

 

 


